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                    ماهیّت عمر درروایا ت اهل سنّت!
                وبد عتهای که دردین اسلا م به جا گذاشت !
مطالب این مقاله کلا از کتابهای اهل سنّت وراویّان ومحدّثان سنّی مذهب ،نقل شده است وعجیب تر از تعجّب این است که علماء ودانشمندان اهل جماعت با شناخت دقیقی که از عمر دارند چگونه به خلا فت و جانشینی او وبه امامت ورهبریّ او ،معتقد باقی مانده 

اند مثلا اقای« ابن ابی الحدید »شارح نهج البلا غۀ امام علی(ع)        

خطبۀ شقشقیّۀ نهج البلا غه را شرح داده است ((( امام علی(ع) در-این خطبه افشا گریّ وایستیضاح عجیبی نموده واز غصب خلا فت توسّط /ابوبکروعمروعثمان/ وخیانت ها وبدعت ها وشقاوت ها - ونفاق آن سه نفر وناکسین ومارقین وقاسطین ،پرده برداری نموده است وبمعنای واقعیّ کلمه ،آنهارا به افتضاح ورسوائی ،کشانده –است وبطور واضح وآشکار فرموده است که اوّلی ودوّمی وسوّمی 

وکسانی که با آنها ،همکار وهم عقیده وهم مرام وهم سو وهم مسلک ،بودند ،کلا ّ وجمعا ، ضدّ قرآن کریم وضدّ ایمان واعتقاد به اخرت ،بودند ... ودرآنجا که می فرماید :بلی والله لقد سمعوها و 

وعوها...بخداوند سبحان سوگند که آنها کلا م خدارا شنیدند وازبر-

کرده بودند ،ولکن به خاطر زرق وبرق دنیا ، دستور قرآن کریم و 

اعتقاد به عالم رستا خیز را ، زیر پا  نهادند وبه خاطر ریاست  و 

مقام ،به تمام مقدّسات  پشت پا زدند وشقاوت ونفاق شان را آشکار 

ساختند ودونشانۀ نفاق(علوّافی الارض ولا فسادا...) برتری جوی 

وفساد را،ازخود بروز دادند... « ناگفته پیداست که نفاق بد ترازکفر می باشد» وخیلی از حقایق نهفته را برملا ساخته است ...)))
خوانندۀ عزیز وآی جوانان بیدار دل سنّی مذهب ، این اقای /ابن ابی الحدید / با توضیح وشرح دادن  خطبۀ مذکور، باید این سؤال 

را پاسخ دهد ؟ نعوذ بالله اگراین خطبه دروغ است پس چرا،شرح 

زده است ؟ واگردروغ نمی باشد( که نمی باشد ، وواقعا بیان حقایق فرموده است) اقای ابن ابی الحدید چگونه میتواند، به خلافت وامامت ورهبریّ ادمهای منافق وشقی،ایمان واعتقادداشته 

باشد ؟ درخطبۀ مزبور صراحة می فرماید:پسرابی قحافه پیراهن 

خلا فت را غاصبانه برتن نمود واومیدانست ویقین داشت که علی 

(ع)،شایستۀ این مقام است وبارها وکرارا تقاضا ی اقاله ،مینمود

وبه خاطر فشار وجدان ونفس لوّامه ، از ته  قلب فریاد می کشید:

اقیلونی اقیلونی ولست بخیرکم وعلیّ(ع) معکم= دست ازسرم بر-

دارید من بهتر ازشما که علی(ع) درمیان شمااست، نخواهم بود ...

ویا عجبا ... عجیب است که همین پسرابی قحافه ،درلحظات آخر-

زندگی ،خلا فت را به عمر واگذار نمود...

ودرادامۀ خطبه شدیدا اظهار تأسّف می فرماید:که اوّلی ودوّمی –
مردم را به خبط وشماس ،ضلا لت وگمراهی وبی دینی ولا مذهبی 

وو... قرار دا دند... وشورای شش نفره را تشکیل دادند ...الی ان 

قام ثالث القوم ... تاسوّمی سرکار امد که خیانت هایش وحیف ومیل 

بیت المال وو... که با جنایاتش روی خیانت گران تاریخ را،سفید –
نمود ... اقای ابن ابی الحدید چه توجیهی دارد؟؟؟؟/ وفقط اظهارنموده که :چرا خداوند مفضول که ابابکر است بر فاضل که 

حضرت علی(ع) است ، مقدّم داشته است که علی(ع) باید به جای 

ابوبکر، خلیفه می بود...

این سخن خنده امیز وحسرت بار این دانشمند ، افتراء وتهمت آشکار نسبت به خداوند سبحان است اقای حدید این قدر توجّه نداشته که خداوند سبحان ، توسّط رسول گرامیّ اسلا م(ص) درروز غدیر ودرطول 23سال رسالت ،علی(ع) را،خلیفه قرار-

داد وغیراز روز غدیر حدود 80- 90 بار در محافل رسمی وبطور جدّی ،( انت وصییّ وخلیفتی ) خلا فت وامامت علی(ع)

را اعلا م فرمود ند ... خوانندۀ عزیز ایا شرم اور نیست که  به 

خداوند سبحان ،تهمت بزند وبگوید که : خداوند سبحان،ابوبکررا 

خلیفه قرار داده وبعد اظهار تعجّب نماید که چرا مفضول برفاضل 

مقدّم گردیده است ؟؟!!وتنها راه حلّ این است که بگوییم  ابن ابی الحدید وامثال وی،درواقع وحقیقت ،شیعه بودند وهرگز افراد مانند آن سه نفر را جانشین وخلیفه نمیدانستند وآن قدر جاهل ونادان نبودند که زیربار چنین ماجرائی ،شانه بد هند ... والله اعلم ...
وهمچنین اقای عبده رئیس جامعة الا زهر مصر که نهج البلا غۀ امام 

علی(ع) وخطبۀ شقشقیّه را شرح زده است وبه جای جملۀ( لقد تقمّصها 

بن ابی قحافه = پسر ابی قحافه پیراهن خلا فت را برتن نمود) این جمله  

راجای گزین نموده است :لقد تقمّصها فلا ن بن فلا ن...
کاملا واضح وآشکار است که اقای عبده باآن مقا م وموقعیّت وآن همه امکانات و

رفاه وهمه چیز ،اگرکوچکترین تمایل نسبت به مذهب شیعه وحقّانیّت علی(ع) نشان بدهد ،همه چیز را ازدست مید هد وبی تردید زندگی اش ،درمخاطرۀ شدید 

واقع خواهد شد ... متأسّفانه درطول 14 قرن، اوضاع چنین بوده است که طرف 
داران عمر دراکثریّت وقدرت مند وحاکم وزور دار  ومسلّط ،بودند وطرفداران علی(ع) دراقلّیت وازنظرظاهر ،ضعیف وناتوان بودند ولذا درطول 14 قرن ودر 

هردوره ودراکثر مناطق ،شیعیان درتقیّه به سرمی بردند کوتاه سخن احتمال در
حدّ بسیار بالا ،برآنست که شرح دهندگان نهج البلا غه وخطبۀ شقشقیّه ،درباطن 

شیعه بودند ودر تقیّه وخفاء،به سر می بردند / همانند /فخررازی محمّدبن عمر 

طبری شافعی مذهب / وابوحامد عزّالدّین عبد الحمید ،مشهوربه ابن ابی الحدید 
معتزلی... وسعدالدّین تفتازانی شافعی مذهب .وشیخ محمد عبده رئیس جامعة –
الا زهر مصر. واستاد محمدبن عبدالحمید مصری . واستاد محمد محی الدّین مصری وو... وخیلی از دانشمندان وعلمای که با ماجرای غدیر ونهج البلاغه 

وشخصیّت علمی ومعنویّ امام علی(ع) آشنائی داشتند واز جهل و نفاق وشقاوت 

عمر، با خبر بودند ، به خاطر حفظ منافع وازترس دستگاه حاکم ،اعتقادات شان 

را ، مخفی می دا شتند وحتّی به نزدیک ترین افراد فاملیّ شان ،بروز نمیداد ند .
خوانند گان عزیز وبرادران جوان ودانشمند اهل سنّت وجماعت ، عنایت فرمایند 

ما به امّید پرورد گار جهان ،وبارجاء به اینکه بی بی زهرا(ع) نظرلطف به این –
حقیری که قلم لرزان وطبع ناموزون ونارسا ،دارد ، بنماید ، درصدد آن هستیم که 

باعمر وشخصیّت علمی واخلا قی و اعمال ورفتار ش ،اشنا شویم واز نزدیک وبا

مدرک وسند مورد قبول همگان ، متوجّه گردیم که این عمر با دین اسلا م وبا قرآن کریم وباشخص رسول گرامی اسلام(ص) وبا دخت عزیز پیامبر(ع) ، چه –
رفتار وبرخوردی، داشته است وکاملا مستند ومستدلّ، به اثبات برسد که عمر درختی کاشت که از شاخهای کوچک آن ، وجود نحس اسرائیل ویکی از شاخهای 

بزرکتر آن ،وجود آمریکای جنایت کارواستعمارگران شرق و غرب می باشد واگر 

انقلاب عظیم رسول اکرم(ص) را به انحراف، نمی کشاند  ،دنیا وجهان ،بشریّت و

نسل آدم ، اوضاع وحالت دیگری داشت و( ظهرالفساد  فی البرّوالبحر بما کسبت ایدی النّاس ...) مصداق ، نداشت و این همه فساد وستم  فرا گیر کرۀ زمین نمی-

گردید  جنایت ها وستم ها ی که امروز بوقوع می پیوندد ، همه وهمه از هما ن 

درخت کاشته شدۀ به دست عمر وکسان عمر ، سرچشمه وسرمنشأ، میگیرد وبس 
بایاریّ خداوند سبحان وتوجّه بی بی زهرا(ع) بگونۀ دو دو تا  چهار تا،ثابت 

خواهیم نمود  انشا ألله وتعالی ...
 علمای که برای نهج البلا غۀ امام علی(ع) ومخصوصا خطبۀ  -

شقشقیّه ،شرح نوشته اند ، دوباره به مناظره وگفتگو،می نشینم:

شارحین ،بطوریقین ازشخصیّت های مهمّ وازچهره های معروف وشناخته شدۀ اهل سنّت هستند به اصطلاح طلبه ها ،واقعا مّلا یند

مقدّمۀ اول این است که دراین خطبه ،به چند مطلب تصریح شده که هرگز قابل توجیه نیست 1خلا فت را ابی بکر وعمر وایا دی شان ّ،غصب کردند .2--- نفاق وشقا وت ومنا فق بود ن اوّلی 
ود وّمی وسوّمی ،ازنظر خطیب (امام علی(ع)) مسلّم ویقینی است، 3--- درخطبۀ مورد بحث ،سوگند یاد میکند که این غاصبین ،به اخرت وقیامت وو... اعتقاد ندارند .4--- صراحت دارد که آنها تکبّروبرتری جوی نمودند وحقّ وحقوق دیگران را به یغما ،بردند  ود رزمین ،فسا د ، به راه انداختند     ( علوّا فی الارض ولا فسادا...) انها ضدّ مؤمن عمل کردند یعنی با ارادۀ علوّ و فساد مصداق اشکار وواضح، مفسد فی الا رض ،می باشند ...    
مقد مۀ د وّم:  خطبۀ مزبور ، د روغ وخلا ف واقع نبوده وبلکه –
عین حقیقت وواقعیّت ،می باشد واگر د روغ وخلا ف ،بود ،نباید،
شرح میداد/ پس مقدّ مّۀ د وّم این شد که  اقایان شا ر حین خطبه ،نفاق وشقا وت وغا صب بود ن ، ابوبکروعمروعثما ن ،را،باور 

واعتقا د دارند وگرنه نباید خطبه را شرح بزنند ... مثلا اقای شیخ 

محمد عبد ه درشرحش:جملۀ اول خطبه را که مورد قبولش،نبوده

جا به جا نموده است :به جای ( لقد تقمّصهابن ابی قحافه ... گفته 

:لقد تقمّصها فلا ن ابن فلان ...) واینک اقا یان شرح دهندگان ،بر 

سر دو راهی ،قرار گرفته اند : اگربگویند : خطبۀ شقشقیّه که نفاق وشقا وت ومفسد فی الا رض ،و غا صب بود ن آنها را،

 ثابت میکند ،د روغ است ! اعتراض اوّل این است که آها ی 

دانشمندان !چرا چیز د روغ را شرح میزنید اشا عۀ دروغ، از

گنا هان کبیره است ... واگربگویند :خطبۀ مزبور بیان واقعیّت 

وحقیقت ،است یعنی غا صب بودن وشقا وت ومفسد فی الارض 

بودن ونفاق آنها ، مسلّم است ! دست به یخۀ آنها می بریم که –
یا الله ! چار ۀ ای جز انکه اعلا م کنید که آنها غا صبند ،ندارید ؟!

آنها هیچ راهی برای نجا ت از این بن بست،ندارند،جزآنکه،در    ظا هر با ید سنّی مذ هب ،با شند ود ر واقع وحقیقت طرفدار حق وشیعۀ امام علی(ع) با شند... 
         نگاه گذ را بر علم ودانش واطلاعات  جناب عمرازاحکام اسلامی !
متأسّفانه عدّه ای از افرا د وبه ظاهر ،عالم ودانشمند  اهل سنّت ،تحت تأثیرات تبلیغات دروغین ،واقع گردیده اند ،وبی خبر از واقعیّات ،دست به قلم برده وبا 

چشم ودل کور ، راجع به علم عمر ، یاوه گوئی کرده اند وغافل ازآنکه با این –
تعریفها ، افتضاح ببار آورده اند: خوانند ۀ عزیز اگر دّقت فرمایید ،علا وه بر –
افتضا ح ،با تعجّب وخنده ،دچار خواهید شد !

به نقل ازتلخیص الغدیرص511 : کتابی بر ردّ مذهب شیعه بنام ( وشیعه ) چاپ 

ودرص /ون- ه س/ میگوید:« کان عمرافقه واعلم الصحابة فی زمنه علی الاطلاق 

وانّماکان اعرف الفقهاء بمواقع السنن والقرآن الکریم ،وکان مدّة عمره فی جمیع 

اموره یعمل با لکتاب والسُّنة،وکان یعرف مواقع السّنن ویفهم معانیّ الکتاب(ن ط)
<عمرفقیه ترین صحابه ودانا ترین انان ،درزمان خود بود به مواقع سنّت وقران کریم ازدیگرفقهاء آشناتر

بود ودرتمامیّ کارهایش درهمۀ عمربه کتاب وسنّت عمل کرد وجایگاه سنّت را می دانست ومعنای قرآن را 

میفهمید .>            

نویسند ۀ این کتا ب با این جملا ت ،هم خودش را رسوا نموده که هیچ مطا لعۀ ای ، نداشته وهم عمررا به 

افتضا ح کشا نده است ...  به مدارک و مستندات ذیل توجّه فرمایید !
                همۀ مردم حتّی زنان پرده نشین ازعمرداناترند!
بنقل الغدیر اقای بیهقی :در«السنن الکبری 7 :233 / کنزالعمّال 8:298{16/536ح45796} ازشعبی روایت کرده است :عمربن خطّاب برای 

مردم خطبه خواند ،پس  حمدوثنای الهی، به جای آورد وگفت : مهریّۀ زنان را 

زیاد،قرار، ندهید، واگربه من خبر برسد که زنی بیشتر از آنچه پیامبر(ص)بعنوان 

مهریّه پرداخته ،مهریّه ،قرار دهد،   من اضافۀ آنرا،گرفته ودر بیت المال ،قرارمیدهم . سپس ازمنبر پائین آمد ،زنی ازقریش نزد او آمد وگفت :ای خلیفه  

کتاب خدا سزاوار تر است که ازآن پیروی شود یا سخن تو؟ عمرگفت:بلکه کتاب 

خداوند ،مطلب چیست ؟ کفت : مرد م را نهی کردی از اینکه مهریّه ،بالا ،بگیرند 

درحالیکه خداوند سبحان در قرآن می فرماید :( وآتیتم احداهنّ قنطارا فلا تأخذوا 

منها شیئا.= اگرمال فراوانی بعنوان مهریه  به او  پرداخته اید ،چیزی ازآنرا ،پس

نگیرید .{نساء  20 )
عمر دو یا سه بار، گفت: کلّ احد افقه من عمر هرکسی از عمر،دانا تر است.
درشرح  نهج البلا غۀ ابن ابی الحدید / 1:61:و3:96 (1/182،خطبۀ 3:12/17) این گونه ،نقل شده است )کل النّاس ... تمامیّ مرد م ازعمر داناترند 

حتّی زنان پرده نشین / الا تعجبون ... ایا تعجّب نمی کنید از امامی که اشتباه میکند وأمرأة اصابت ... وزنی که می فهمد .) ودر تعبیردیگری : حتّی المخدّرات 

زنانی پرده نشینان در خانه ، ازعمر دانا ترند ...
     عمر به حدّ ی از قرآن بی گانه بود که معنای کلمۀ « ابّ» را                   

                           نمی دان ست!

درکتاب ( وشیعه ) که برردّ مذهب شیعه ،چاب ومنتشرگردیده، بادروغ آشکاردرمورد علم عمر گفته بود که عمر ازهمۀ صحابه ،نسبت به سنّت وقرآن کریم ،آشناتراست ... درحالیکه عمر به اعتراف خودش وشهادت تاریخ ،معنای کلمۀ / اب/ را نمیداند ... به دوحدیث ذیل توجّه فرمایید :

اقایان /حاکم / درالمستدرک علی الصحیحین 2:514 {2559،ح3897 }   و- 

زمخشری در کشّاف 3:254 ودر کنزالعمّال 1:227 روایت نموده اند   که –
انس بن مالک میگوید:عمرروی منبر این آیه /27-31 عبس/ را خواند (فأنبتنا

فیهاحبّا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکهة وأبّا) = ودرآن دانه های فروان رویاندیم وانگور وسبزی بسیار وزیتون ونخل فراوان وباغهای پر درخت ومیوه وچراه گاه ...

(خود جناب عمرپس ازخواندن) گفت:معنای تمامیّ این کلمات را می دانم ولی این 

/أبّ/(چراگاه) را نمی دانم که معنایش چیست ؟ سپس عصایش را ،رهاکرد وگفت 

بخداقسم این تکلّف است ،چه اشکالی دارد که معنای (أبّ) را ندانم وشماهم،ندانید 

وهرچه راازکلمات قرآن،ندانستید ،فکلوه الی ربّه= به خداوند واگذار،کنید .

( خوانندۀ عزیز ازحدیث مذکورکاملا ثابت میشود که عمر نسبت به کلمات وواژه های قرآن کریم، جاهل بوده است. حدیث دوّم را نیز توجّه فرمایید.)

با منابع ومدارک مزبور:ازثابت نقل شده است :شخصی ازعمر دربارۀ معنای أبّ 

درآیۀ مذکور،پرسید ؟( وعمرمعنای أبّ=چراگاه،راجاهل بود)عمرگفت:نهیناعن –
التّعمّق والتّکلیف=ماازتعمّق وتکلّف نهی شده ایم . این حدیث باالفاظ دیگری نیز  

نقل شده است . 

خوانندۀ عزیز ازاین دوحدیث ، که ازطریق اهل سنّت، نقل شده است ،ثابت میشود 

که عمر،حقیقة وبدون اغراء ومبالغه، جاهل بوده است که حتّی کلمۀ أبّ که هیچ –تعمّقی،لازم ،ندارد، را ،نمی دانسته است... درهمان زمان ازهرعربی سؤال،میشد که معنای (أبّ) چیست ؟ درجواب میگفت :که بمعنای چراگاه میباشد 

وعمر باجملۀ بعد  که دارد (متاعالکم ولا نعامکم ...) ازکلمۀ چهارپایان باید   به 

راحتی ،می فهمید که مناسب چهارپایان ، چراگاه، است ومعنای( ابّ )   چراگاه 

می باشدت ونیاز به تعمّق وتکلّفی ،نخواهد، بود . وآیا افتضاح نیست که بگوید:

عمر از همۀ اصحاب بطوراطلا ق ، آشنا تر نسبت به قرآن وسنّت ، می باشد ...
                         برای اصلا ح ابرو، چشم را، صد مه ،زدند !

اقای ابن حجر درکتاب فتح الباری 13:230 درصدد آن برامده که روی جهل عمر 

پرده ای بکشد: ومیگوید : (قیل ... گفته شده است که کلمۀ /أبّ/ غیر عربی،میباشد ولذا عمر از معنای آن، بی خبر بوده است.پس بنابراین،مخفی بودن 

معنای /أبّ/ برای عمر نه بخاطر،جهل اوست بلکه بخاطر آنست که این کلمه،غیر –عربی میباشد ... درحالیکه تمامیّ اهل لغت این کلمه را ذکرکرده اند وهرگز اشاره نکرده اند که این کلمه غیر عربی است ...

       جهل عمر نسبت به معنای کنائی کلا م !

 اقای حافظ کنجی درکتاب کفایة الطّالب 96ص218 ودرالفصول المهّمه ابن صّباغ مالکی 18ص34  دوتا حدیث نقل کرده است که خیلی جالب وازلحاظ –
عرفان پربار است و جهل عمر، کاملا آشکار میگردد.

حدیث اوّل : از حذیفة بن یمان ،نقل شده است : وی عمربن خّطاب را،دید،عمر به

اوگفت:چگونه صبح کردی ابن یمان؟ گفت:میخواهی چگونه صبح کرده    باشم؟!

صبح کرده ام درحالیکه حقّ راخوش ندارم ، وفتنه رادوست دارم، وگواهی میدهم 

به آنچه ندیده ام ،وغیرمخلوق راحفظ میکنم ،وبدون وضوصلا ت انجام میدهم،  و 

درزمین چیزی دارم که خداوند سبحان درآسمان ندارد. عمر ازاین سخنان (چون- 

معنای کنائی آنهارا نفهمید) خشمگین شد وبه جهت کارمهّمی که داشت ،رفت ولی 

قصد کرد به حسابش برسد واورا مجازات نماید . دربین راه به علی(ع)   برخورد 
کرد / حضرت خشم رادرچهرۀ اودید وبه او فرمود:ما اغضبک یاعمر؟چی چیز –
شمارا خشمگین نموده یاعمر؟ گفت حذیفه بن یمان را دیدم ازاوپرسید م چگونه

صبح کرده ای ؟ پاسخ داد :درحالی صبح کرده ام که حقّ راخوش ندارم .علی(ع) 
فرمود :راست گفته است چون مرگ راخوش ندارد درحالی حقّ است.علی(ع)همۀ 

سخنان کنائیّ حذیفه را توضیح داد/ عمرگفت :کاد یهلک ابن الخطّاب لولا علیّ بن ابی طالب(ع)= نزدیک بود فرزند خطّاب هلا ک شود اگرعلی بن ابی طالب(ع) نبود )

ازاین گونه موارد ی که درداوریها وبیا ن احکام و مسائل شرعی وغیره اقای عمر،دچار اشتباه وخطاء می شد وعلی(ع) به داد عمر ودیگران ،می رسید وعمر 

اظهار میکرد که اگر علی(ع) نبود عمر هلا ک می شد ... آنقدر زیاد است که قابل 

شمارش ، نخواهد بود /وهمۀ آنها از طریق اهل سنّت ،نقل وروایت شده اند...

ونویسندۀ کتاب « وشیعه» که عمر را اعلم وافقه واعرف اصحاب ،معرّفی نموده است ، با این روایات واحادیث که علمای اهل سنّت ،نقل نموده اند وعمررا نادانتر 

از زنان پرده نشین ، معّرفی کرده اند ، چه خواهد کرد واین افتضاح را چگونه پرده پوشی خواهد نمود؟!

حدیث دوّم :حافظان ابن ابی شیبه عبد بن حمید وابن منذر ازابراهیم تمیمی روایت کرده اندکه شخصی نزد عمر گفت : اللهمّ اجعلنی من القلیل . خداوندا مرا جزء- 

اندک قرار بده / عمرگفت: این چه دعای است ؟! آن شخص گفت : شنیدم که – 

خداوند می فرماید : وقلیل من عبادی الشّکور= عدّۀ کمی ازبندگان من شکرگذارند 

/ ومن ازخداوند خواستم مرا جزء آن گروه اندک قرار دهد / عمرگفت :(کلّ النّاس 

افقه من عمر./ تمامیّ مردم از عمر دانا ترند ...
خوانندۀ عزیز  به این دوحدیث که از طریق اهل سنّت ، نقل شده است توّجه فرمودید وآیا افتضاح بالا تر ازاین وجود دارد که  نویسندۀ کتاب (وشیعه) عمر را 

افقه وداناتر از همۀ اصحاب بطور اطلا ق، معّرفی می نماید ؟!

آیا ازعدالت به دورنیست که اشخاصی برجان وناموس مسلمانان مسلّط شوند که علم شان این اندازه است ؟!  جوانان عزیز اهل سنّت به خدای سبحان سوگند دلم به حال شما می سوزد  حیف است که با اعتقاد به رهبریّ چنین ادم بی سواد ،که به زور مسند خلا فت را غصب کرد ند ، به عالم برزخ ، منتقل شوید که ندامت در 

عالم پس ازمرگ سودی نخواهد داشت ودراین جهان باید اعتقاد تان را درست کنید وگرنه مجازات خواهید شد...
          لولا علی (ع) لهلک عمر= اگرعلی(ع) نبودعمرهلاک 

                                میگردید !
ازمواردیکه عمر درداوریها دچار اشتباه می شد وعلی(ع)به دادش میرسید زیاد وفراوان است وازباب نمونه این مورد ذیل را توجّه فرمایید :
درکتاب الرّیاض النّضرة 2:196 {3/143}. المناقب خوارزمی:48 {ص81ح65}!

زن بارداری را پیش عمر آوردند که به زنا اعتراف کرده بود وعمر دستور داد اورا،سنگسارکنند / پس علی(ع) بااوبرخورد کرد وپرسید :(مابال هذه؟)قضیّۀ این زن چیست؟ گفتند :عمردستور داده اورا سنگسار کنند . علی(ع) اورابرگردانید و

فرمود:آی عمر توبرخود ش مسلّط هستی ،ولی برآنچه درشکم اوست چه تسلّطی داری؟ شاید برسراوفریاد زده ای یا اورا ترسانیده ای /تااقرار گرفته ای/! عمرگفت بلی این گونه بوده!فرمود :« اوماسمعت رسول الله (ص)قال:لا حدّعلی  

معترف بعد بلاء ،انّه من قیّد اوحبس اوتهدّد فلا اقرار له = آیانشنیده ای که پیامبر 

خدا(ص)فرموده اند :حدّی نیست برکسی که بعدازشکنجه اعتراف کرده است وکسی که به زنجیرکشیده شود یازندان شود ویاتهدید شود،اقرارش پذیرفته نیست.» 

عمر آن زن را رهاکرد وگفت:(عجزت النّساء ان تلدن مثل علی بن ابی طالب(ع)

لولا علیّ(ع)لهلک عمر.)= زنهاعاجزند که مثل علی بن ابی طالب(ع)را بزایند ، اگرعلی(ع)نبود عمر هلا ک می شد .!

عمرهما نطوریکه نسبت به قرآن جاهل بود و12سال طول کشید تا سورۀ بقره را یاد بگیرد نسبت به سنّت پیغمبر(ص)  نیز جاهل

                               ونادان بود!     

فقط به این ماجرا عنایت فرمایید : تامعلوم شود که عمرتاچه حدّ  بیگانه وجاهل وبی خبر از سنّت پیغمبر خدا(ص) بود ه است !ای وای ازین مصیبت صد وای!
درکتاب السّنن الکبری بیهقی 7:441 والرّیاض النّضرة2:196 {3/144}وکتاب     
ذخائرالعقبی :81 !

ابن مبارک ازاشعث ازشعبی ازمسروق،نقل کرده است:عمرباخبرشد که مردی ازثقیف بازنی ازقریش درحال عدّه ازدواج کرده است .پس عمربه سوی آن زن /پیکی /فرستاده وآن دورا ازهم جداکرده ومجازات کرد وبه آن مرد گفت:هرگز با 
آن زن ازدواج مکن /آن زن برتوحرام ابدی شده است/ومهریۀ آن زن را از وی 
ستاند ودرخزانۀ بیت المال ریخت .

خبراین ماجرا بین مردم پخش شد . آنگاه که این خبر به حضرت علی(کرّم الله وجهه) رسید گفت:خداوند سبحان خلیفه را بیامرزد مهریّه را بابیت المال چه کار؟! ( عمربرخلا ف سنّت پیغمبر(ص) حکم نموده است ) ازحضرت علی(ع) سؤال شد یاعلی شمادراین ماجرا چگونه حکم میکنی (وسنت پیغمبر(ص)چیست؟ 
فرمود:/به زن دربرابر بهره ای که مرد ازوی برده است،مهریّه ای تعلّق میگیرد وآن دوازهم دیگرباید جداشوند وچون جاهل بوده اند ،مجازات ندارند /زن باید  - 
عدّۀ شوهراوّلش را،تمام کند وسپس عدّۀ شوهر دوّمی رانیز تمام کند وآنگاه این مرد ،میتواند از او خواستگاری نماید وبا او ازدواج کند ...
وقتی خبرقضاوت علی(ع) به عمررسید گفت: ایّهاالنّاس ردّوا الجهالا ت الی السنّة آی مردم مسائلی را که نمی دانید به سنّت وروش عملیّ پیغمبر(ص)ارجاع دهید...
دراین ماجرا عمر 3    تا خطاء واشتباه مرتکب شده است ! 1--- هردورا شلاّق زده است درحالیکه چون جاهل بوده اند، طبق سنّت پیغمبر(ص)مجازاتی نداشتند /2--- طبق سنّت ،مهریّه ازآن زن می باشد وبه بیت المال ربطی ندارد. 3--- طبق 
سنّت، این زن ومرد ازدواج شان،حرمت ابدی ندارد . عمربه چه دلیلی،حرمت ابدیّ ازدواج رابرای آن دو، اعلا م کرده است ؟
  ای وای ازاین مصیبت جان ومال وناموس مسلمین به دست چه کسانی افتاده که برخلا ف کتاب وسنّت ،مال وجان وناموس مسلمین را ببازی گرفته اند وای کاش عمر این قدرتوجّه میداشت که نسبت به کتاب وسنّت ،جاهل می باشد وپیش از داوری وقضاوت ، به علی(ع) مراجعه ،می شد تانسبت به مال وجان وناموس مسلمانها، اجحاف نمیگردید ودرمواردی بسیاری بعداز اجراء احکام صادره، به 
حضرت علی(ع) مراجعه میشد که مسلمانها بدون جرم وگناه، اززندگی،ساقط می شدند وکار ازکار گذشته بود...

البتّه ابوبکروعثمان دست کمی ازلحاظ جهل ونادانی، ازعمر نداشتند وجامعۀ اسلامی، ضایعات جبران ناپزیری به خاطر جهل آنها ، تحمّل ،نمود ازباب نمونه 
یکی از داوریهای جاهلا نۀ عثمان را به ملا حظه میگیریم :

             با جهل خلیفه ،مسلمان بی گناه اززندگی ساقط شد !

ابن کثیر درتفسیرش4:157 وسیوطی ومالک نقل کرده اند (تلخیص الغدیر516) حافظان حدیث ازبعجه بن عبد الله جهنی روایت کرده اند:مردی ازما بازنی ازقبیلۀ 
جهینه ازدواج کرد،پس ازشش ماه ،برای او،بچّه ای متولّد،شد ،شوهرش،پیش عثمان،رفت،عثمان،دستورداد،اورا،سنگسار،کنند. خبرآن،به علی(ع) رسید،پیش عثمان آمد وگفت:چه کارمیکنی؟/چنین مجازاتی براونیست/زیراخداوندسبحان،می  

فرماید:(وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا=ودوران حمل وازشیرگرفتنش سی ماه است احقاف 15 ) 

ونیز می فرماید :(والوالدات یرضعن اولا دهنّ حولین کاملین=مادران فرزندان خودرا 

دوسال تمام شیر مید هند بقره233 ) بنابراین دوران شیرخوارگی بیست وچهارماه ودوران بارداری ،شش ماه است ...

عثمان گفت:به خداسوگند من متوّجه چنین چیزی نشده بود م !پس عثمان دستور- 

داد که اورا برگردانند ولی اورا درحالی یافتند که سنگسار شده بود ! ودرهنگامی که برای سنگسارشدن ،اماده اش کرده بودند به خواهرش اظهار نموده :(خواهرم نگران نباش مرابی گناه اززندگی ساقط می نمایند به خداوند سبحان سوگند جز شوهرم پوشش عورتم را کسی کنار نزده است.)
راوی میگوید: آن کودک بزرگ شد وپدرش به فرزندیّ اواعتراف کرد وآن کودک 

شبیه ترین فرد به او بود./درروایتی دیگری آمده که پسر جهت انتقام ماد رش ، بدن پدرش را دربسترخواب ،قطعه قطعه می نماید ...

عمر ازفهمید ن آیا ت قرآنی عاجز بود ودچارخطاء میگردید !
درکتاب المصنّف7/ 350 ح13444 حافظ عبدالرّزاّق،عبدبن حمید وابن منذر به اسنا د خودشان از دؤلی نقل کرده اند: زنی راکه بچۀ شش ماهه به دنیا اورده بود 

پیش عمرآوردند/ بدون توّجه به آیات قرآنی ،حکم سنگاروی را صادر نمود /خواهرش نزد علی(ع)رفت وگفت:عمر می خواهد خواهرم را سنگسارنماید تورا به خداوند سبحان قسم اگرچارۀ ای است به من بگو؟ علی(ع)فرمود:انّ لهاعذرا= 

برای اوعذری است /پس آن زن تکبیری گفت که عمروحاضرین نزدعمر،همه شنیدند ،امد نزد عمر گفت :علی(ع) معتقد است که خواهرم معذور میباشد /عمر به سوی علی(ع)فرستاد وگفت عذراوچیست؟ علی(ع)فرمود:خداوندسبحان می –
فرماید :( والوالدات یرضعن اولا دهنّ حولین کاملین = مادران فرزندان شان رادوسال تمام شیرمیدهند بقره233 ) ونیز می فرماید :( وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا=ودوران حمل وازشیر گرفتنش سی ماه است) واز کنارهم قرار دادن این دوایه را به دست می اید    که مدّت حمل شش ماه است .عمر متحیّرانه زن را رهاکرد وبازشش ماهه بچّه اورد..
 به گفتۀ اهل سنّت وجما عت 12 سال طول کشید تا عمر سورۀ

                  بقره را یا د بگیرد ! از برادران اهل سنّت تقاضا 

                  میشود این فصل را با دقّت بخوا نند!

به نقل تلخیص الغدیرص545 درکتابهای /شعب الا یمان/ 2/331/ وتفسیرقرطبی 

1:/34 / وخطیب در /رواة المالک/ وبیهقی در شعب الا یمان / باسند صحیح از –
عبد الله بن عمر نقل کرده اند:( تعّلمّ العمر سورةالبقرة فی اثنی عشرة سنة،فلمّا ختمها،نحرجزورا= دوازده سال طول کشید تا عمر سورۀ بقره را آموخت ویاد گرفت ووقتی که آن راتمام کرد شتری قر با نی کرد.)
جوانان عزیز ودانشمند اهل سنّت ، به سخنان روشن گرانه       وحقیقت بارمرحوم امینی ،عنایت فرمایید وسرنوشت اعتقادات خود را با عناوین حقّ  وحقیقت،   رقم بزنید وبا ایمان واعتقاد سالم به زند گیّ  دنیا وآخرت تان ، سروسامان بد هید .!
امینی میگوید: درمورد اینکه عمر ،نسبت به قرآن کریم که مهمترین اصل اسلا م وجامع علوم مورد،نیاز بشر است وقانون اساسیّ مکتب اسلا م می باشد ،آنقدر بیگانه وکم انس والفت است که مدّت 12سال باید طول بکشد،تایک سوره را یاد بگیرد،دوتا احتمال موجود می باشد : 
احتمال اوّل: همانگونه که خود عمر وبعض طرفدارانش ،توجیه کرده اند،زیادیّ مشغله واشتغال به،تجارت دربازارها، وداد وستد ها وو... باعث گردیده که عمر ازیاد گیریّ قرآن کریم ،بازداشته شود ونسبت به قرآن ومعارف آن، بیگانه باشد .
احتمال دوّم :به خاطرکمّی هوش وکندیّ ذهن وکمّی استعداد وضعف حافظه، توان 
یاد گیری،نداشته وازاین رو، نیاز به تکرار وتمرین فراوان،داشته تا آ یه ای درحافظه اش نقش ببندد!

درص523 کتاب الجامع لا حکام القرآن/ آمده:پیامبرخدا(ص) فرمود:(انّی اظنّک تموت قبل ان تعلم ذالک = همانا من گمان میکنم که توپیش ازآموختن آن ازدنیا بروی) ودر/عمدةالقاری/2/733/ودص528 کتاب الجامع لا حکام القرآن! دوجمله 
از رسول خدا(ص) دربارۀ عمر خطاب به حفصه دخترعمر،فرمود:/مااری اباک یعلمها=درپدرت نمی بینم که سورۀ بقره را یاد بگیرد . وفرمود:/مااراه یقیمها= 

به نظرمن آنراپیاده نخواهد کرد/ یعنی سورۀ بقره را یاد نمیگیرد ...

از بیانات وفرمایشات پیامبراکرم(ص) احتمال دوّم ،تأیید، میشود ...بهرحال انچه که مسلّم است جناب عمر با سوره های دیگر، کاملا نا آشنا بوده است وسورۀ بقره را حتما از صحابه ،تعلیم میگرفته است . درحالیکه جانشین پیغمبر(ص) باید معلّم باشد نه دانش آموز .عمربسیاری ازاحکام موجود درقرآن کریم را،نمی دانسته است 
واین جمله را ،زیاد میگفته است که /من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأت ابّی بن کعب 

=هرکسی میخواهد ازقرآن بپرسد،نزد ابّی بن کعب،برود ... این بود وضعیّت خلیفه دردوران خلا فتش وپیش از عروض حالت نسیان براو...
       عمر خلیفۀ مسلمین ، عد د رکعا ت نما ز را، فراموش 

                                میکرد!
  درکتاب سیرۀعمربن خطّاب ،ابن جوزی 135/ص169/ شرح ابن ابی الحدید 3/ 
:110(12/65/ خطبۀ 223 ):

محمدبن سیرین نقل میکند:عمردرپایان عمرش،گرفتار/فراموشی شد/تاجای که شمارۀ رکعات نماز را فراموش میکرد/ازاین رو،مردی رادرمقابل خود،قرار،میداد 
تاهنگام اشتباه ،به اوتذکّردهد .(وچه بسا ان مرد گاهی از عددرکعات ،غافل میشد وبه جای قیام ،به قعود وبه جای رکوع به سجود، اشاره، می کرد . چه اوضاعی  -
فضاحت باری ببار می امد  خدا داند!)

وازاینجااست که ادم به دردهای دل علی(ع) اشنا تر، میگردد : فصبرت وفی العین 

قذی وفی الحلق شجی... شکیبائی وصبر را پیشۀ خود قرار، داد م درحالیکه خاری در چشم واستخوانی، درگلو داشتم !
          عمر نسبت به حقیقت و واقعیّت حجرالا سود،جاهل بود!

درکتاب المستدرک علی الصحیحین /1 /457/ودر/تاریخ عمربن الخطّاب ابن جوزی 

/106/ص115/ ازابی سعید خدری نقل شده است :باعمر بن خّطاب،حجّ،به جای می آوردیم،وقتی مشغول به طواف،شد روبه حجرالا سود کرد وگفت:(انّی اعلم انّک 

حجرلا تضّر ولا تنفع  ولولا انّی رأیت رسول الله (ص) یقبّلک ماقبلتک =من میدانم 

توسنگی هستی وضررونفعی،نداری /واگرندیده بودم که رسول خدا(ص) می بوسد،

تورا،نمی بوسید م./ وسپس،آن را،بوسید.)
علی بن ابی طالب(ع)به عمر فرمود: (یاخلیفه،بل یضرّوینفع ولوعلمت ذالک،من تأ- 
ویل کتاب الله لعلّمک انّه کما اقول،قال الله تعالی :« واذ أخذ ربّک من بنی ادم من ظهورهم ذرّیّتهم واشهدهم علی أنفسهم .اعراف172 »/فلمّا اقّرواانّه الرّب عزّوجلّ وانّهم العبید کتب میثاقهم فی رّق والقمه فی هذالحجر،وانّه یبعث یوم القیامة وله عینان ولسان وشفتان یشهد لمن وافی بالموافاة فهوامین الله فی هذالکتاب /(( بلکه حجرالاسود،ضررونفع،میرساند،واگراین راازتأویل قرآن،میدانستی 
هرآینه به تومی آموخت که همان گونه است که من میگویم:خداوندسبحان میفرماید/وبه خاطربیاور/زمانی راکه 
پروردگارت ،ازپشت وصلب فرزندان آدم ذرّیۀ آنهارا،برگرفت وآنهارا،گواه برخویشتن ساخت /پس هنگامیکه –
اقرارکردند که اوپروردگاراست وآنان بنده! میثاق آنان را درورق سفیدی،نوشت وآنرادردهان این سنگ گذاشت 

وهمانااین سنگ،درروز،قیامت ،مبعوث می شود وبرای او،دوچشم وزبان ولب است وگواهی میدهد برای کسی 
که کا ملا وفا کرده است پس براساس قرآن کریم این سنگ امین خداوند عزّوجلّ می باشد.!

دراین هنگام عمربه علی(ع)گفت:لا ابقانی الله بأرض لست فیها یاابالحسن/ای ابالحسن 
خداوند عزّوجلّ مرا،درسرزمینی که تودرآن نیستی،باقی نگذارد./! ودرنقل دیگری آمده است که گفت :/اعوذ بالله أن أعیش فی قوم لست فیهم یاأباالحسن/ای اباالحسن به خداپناه می برم که     در میان قومی زندگی کنم که تودرآن، نباشی ./
برادران عزیز اهل سنّت این بود عین ماجرایکه محدّثین سنّی مذهب حدیث کرده اند 

ومعلوم میشود که عمر ازحقایق عرفانی وتأویل قرآن کریم ،بی خبربوده است/ بازم جای شکرباقی است که عمرازروش رسول خدا(ص) تبعیّت نموده وحجرالاسود  را

بوسیده است وبارسول خدا(ص)مخالفت نکرده است وامّادرمورد متعة النّساء وتمتعّ حجّ وحذف کردن /حیّ علی خیرالعمل/را از اذان نماز، صریحا ،درمقابل پیغمبر(ص) ایستاده وعلنا به مخالفت برخواسته است وبانصّ قرآن وصریح فرمایش رسول خدا(ص) اعلا م مخالفت ،کرده است /درانجاکه میگوید :دوتا حلال 
رسول خدا(ص)را، حرام نمود ام / ای وای صدوای توبااین سواد وعلم وآگاهی .../  

                 عمر دوتا حلا ل رسول خدا(ص)را،حرام نمود!
گرچه راجع به این دوحلا ل که توسّط عمر،حرام گردید ،درمقالۀ ماجرای غدیر،بحث وبررسیّ ،انجام ،شد ولی ازآنجا که مسئلۀ تحریم حلا لهای،پیامبر(ص) توسّط عمر از، اهمّیت بسزای،برخوردار، است ،کرارا ،ماجرارا،به ملا حظه میگیریم وتکرارآن 
خالی از منفعت نبوده وازاین عمل عمر با  تعجّب وتحیّروتأسّف بیشتر،دچارمیشویم وازجوانان فرهیختۀ اهل سنّت ،امیدواریّ بیشتری خواهیم داشت که عکس العملی ازخود نشان بدهند وازرهبران شان بخواهند که انگیزۀ عمل عمر رامعرّفی کنند ویا 

دست از اعتقاد به خلا فت عمر بردارند...

طبری درکتاب المستبین ازعمر نقل کرده است:/ثلا ث کنّ علی عهد رسول الله(ص) انامحرّمهنّ ومعاقب علیهنّ: متعة الحجّ،ومتعة النّساء، وحیّ علی خیرالعمل/فی الاذان/ سه چیزدرزمان رسول خدا(ص)،حلا ل بود ومن آنهارا،حرام اعلا م میکنم و 
هرکس انجام دهد،اورا مجازات خواهم کرد حجّ تمتّع ازدواج موّقت وحیّ علی خیر-

العمل دراذان ./

درکتاب صحیح مسلم 1/472/ :عمرگفت/ من میدانم که پیامبر(ص) ویارانش حجّ 

تمتّع به جا  می آورده اند ولی من دوست ندارم ... که حاجی باغسل جنابت برای –
انجام اعمال حجّ ،محرم شود./

توضیح مختصرد رمورد متعة الحجّ ومتعة النّساء وحیّ علی...!
متعة الحجّ: بااحادیث متواتر وصریح قرآن وباعمل پیامبرخدا(ص) ثابت ومسلّم است که حاجی پس از انجام عمره /احرام،طواف،نمازّ،سعی،تقصیر/ محلّ میشود

وهمه چیز براو،حلا ل خواهد بود حتّی همبسترشدن باهمسرش ... تادوباره برای انجام حجّ درمکّۀ مکرّمه محرم گردد وبه عرفات ومشعر وو... رهسپار گردد /این 

همان تمتّع وبهره برداری است که حاجی میتواند بهره مند گردد/رسول خدااینگونه 

حجّ را عملی فرمودند وعمر اعتراض میکرد که درست نیست باغسل جنابت محرم 

شود... رسول خدا(ص) میفرمود:این دستور خداوند تبارک وتعالی است وآگاه ازهمه چیز اوست واو مصالح ومفاسد را تشخیص میدهد نه توای عمر بی سواد 

وجاهل ... عمر قبول نمیکرد واظهار میکرد :اگرقدرت داشته باشد تمتّع درحجّ را تحریم خواهد نمود/ عمرباغصب خلا فت به آرزویش رسید وعلی رغم دستورخدای سبحان واصرار وتأکید پیامبر(ص) حجّ تمتّع را تحریم نمود ...

واما /حیّ علی خیرالعمل... عمربه جای این جمله (الصّلوة خیرمن النّوم )را دراذان واجب کرده است وهمۀ پیروان عمر درا ذان،میگویند:نماز بهتراز خواب است/ عجیب وتعجّب اینجاست که دانشمندان اهل سنّت این قدرفکرنکرده اند که مقایسه کردن نماز (که پایه واساس دین است ومهمترازنماز ،عبادتی دراسلا م وجود،ندارد  
) رابا خواب،واقعا پستیّ اندیشه وسستیّ درک وشعور،را میرساند /چقدرزشت ونا 
رسا ومسخره آمیزاست که مؤذ ّن بعداز شهادت به یگانگیّ ذات اقدس ربوبی وشهادت به رسالت رسول اعظم اسلا م(ص)(اشهد انّ محمّد ا رسول الله صلّی الله علیه وآله ) بگوید: آهای مرد م نماز بهتر از خواب است / وحیّ علی خیرالعمل / 
که معنی ومفهوم والا ومضمون عالی، دارد (بشتابید به بهترین عمل) را نگوید و 

به دسور خداو رسول خدا(ص) پشت پابزند. علی ایّ حال به خاطر بد عت عمر که 

باکما ل صراحت میگوید :درزمان پیامبراکرم(ص) گفتن حیّ علی خیرالعمل/ رایج بود،ومن آنرا حرام نمود م ولذا درسرتاسر جهان که مسلمین وجود دارند    ---

 درمأذنه ها، به جای آن جملۀ زیبا وپرمحتوی ، /الصّلوة خیرمن النّوم=نمازبهتر از 

خواب است /بگوش میرسد وهرکسی که این جمله را بشنود حتما باخود میگوید این 

چه مقایسۀ ای مسخره ای است که نماز بهتر از خواب است/ مثل اینکه بگوید : -

اتوبوس بزرگتراز مینیبوس میباشد ... برادران روشن فکر اهل سنّت بخود آیید آیا 

مقایسه کردن نماز را با خواب ، توهین به نماز وجسارت به ساحت مقدّس نماز و-

عظمت نمازرا نادیده گرفتن ونماز را کوچک شمردن وو... نمیباشد؟! مثلا بیاییم اقای شیخ محمد عبده رئیس جامعة الا زهر مصر را با یک حمّال که جزعملگی کاری ندارد، مقایسه کنیم وبگوئیم که  سواد وعلم عبده بیشتر از سواد وعلم این حمّال میباشد /چنین مقایسه واضح است که به مقام علمی او اهانت شده است . ودر

جملۀ الصّلوة خیرمن النوم /واضح است که به عظمت نماز اهانت شده است ... 

      اماّ متعة النّساء وازد واج موّقت که عمر تحریمش نمود!

سوّمین حلا لی را که عمر طبق سلیقه ومزاق خود، تحریم نمود ازدواج موّقت بود ! 

اولا ازدواج موّقت را،ازنظرقرآن کریم ملا حظه فرمایید:ایه 24 سورۀ نساء(فما – 

استمتعتم به من النّساء فأ توا اجورهنّ فریضةولا جناح علیکم فیماتراضیتم به من بعد الفریضة أنّ الله کان علیما حکیما .=زنانی راکه متعه /ازدواج موقّت /میکنید واجب است مهر انهارا بپردازید وگناهی نیست برشما درآنچه بعد از تعیین مهر بایکدیگر توافق کرده اید /بعدامی توانید با توافق آنراکم یازیاد کنید /خداوند دانا وحکیم است ...)

علا مۀ امینی /20/نفرازاصحاب وتابعین رانام می برد (جابربن عبدالله وعبدالله بن –مسعود وعبدالله بن عمر فرزند جناب عمر وابّی بن کعب وو... ) که متعه راحلال 

میدانسته اند ودرج6 الغدیر323/332/  19 نفررا نام می برد که همه اتّفاق نظر- 
دارند براینکه ایۀ مذکور متعه را حلا ل وجایز اعلا م نموده وهیج نهی ومنعی درکارنمی باشد ازباب نمونه عین نوشتۀ یکی از آنهارا می خوانیم :

مسند احمد امام حنبلیها /4/436/(5/603/) باسند صحیح که همۀ راویان آن ثقه 
هستند /ازعمران بن حصین نقل کرده است :آیۀ متعه درقرآن نازل شده است وما در 
زمان پیامبر(ص)بدان عمل میکردیم/وپس ازآن آیه ای، درنسخ آن نازل،نشده است وپیامبرخدا(ص) نیز تاپایان عمرش ازآن نهی،نفرمود./

وهمچنین اقایان ابوجعفرطبری ،حافظ ابوبکربیهقی ،ابوالقاسم جارالله زمخشری،-

ابوبکریحی بن سعدون قرطبی،ابوعبدالله فخرالدّین رازی،حافظ جلا ل الدّین سیوطی 
وخیلی از افراد مشهور اهل سنّت ،تصریح نموده اند که آیۀ مذکور درمورد متعه نازل گردیده ونسخ ونهی ومنعی درکارنمی باشد .
سخن قابل توجّه : علا مۀ امینی :هرگاه میان اصحاب دربارۀ متعه بحثی پیش می امد قائلین به حلّیّیت متعه به قرآن وسنّت پیامبر(ص)،استد لا ل می نمودند وقائلین به حرمت آن،فقط وفقط وتنها به گفتۀ عمر ونهی عمر،استد لا ل میکردند وخود سخن عمر مهمترین دلیل است براینکه نسخی درکار نبوده است برایکه عمرمیگوید 
:اناانهی عنهما= من ازآن دوعمل،نهی ومنع میکنم /اگرنسخی وجودداشت حتما –
به آن استدلا ل میکرد وبرای این عمل بدعت وناشایست خود،مدرک وسند ومجّوز- 
درست میکرد وباآن ،کار ضدّ دینی وضدّ اسلا میّ خودرا، توجیه مینمود ...
ازباب مشت نمونۀ خروار،به روایت ذیل توجّه فرمایید:/ ابوجعفرطبری متوّفای/310/ درکتاب تفسیرخود(جامع البیان5/9/(مج4/ج/5/12-13) باسند خود از ابونضره نقل کرده است/ازابن عبّاس دربارۀ ازدواج موّقت پرسیدم ؟اودرجواب -

گفت:آیاسورۀ نساء را،نخوانده ای؟گفتم چرا! گفت:آیۀ /فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی .../رادرآن،نخوانده ای؟گفتم اگرچنین خوانده بودم که نمی پرسیدم.گفت:

آیه همین طوراست که من خواند م .

ودرروایتی آمده است که ابن عبّاس سه بارگفت: ( والله لا نزلهاالله کذالک.=به خدا –سوگند خداوند سبحان چنین نازل کرده است.)

وازقتاده نیز درقرائت ابّی بن کعب چنین نقل کرده است:/فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ./ 
حافظ ابوبکربیهقی ، متوفّای/458/باسند خود درالسنن الکبری7/205/ازمحمد بن کعب ازابن عبّاس رضی الله عنه روایت کرده است:/متعه درآغازاسلام حلا ل بوده ورواج داشته است واین آیه رادربارۀ آن وبه این صورت میخواندند: {فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...}
ابوالقاسم جارالله زمخشری معتزلی متوّفای/538/ درکشّاف1/360/میگوید:گفته شده است آیه دربارۀ ازدواج موّقت نازل گردیده است.{فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی }
ابوبکریحی بن سعدون قرطبی متوّفای567/درتفسیرخود الجامع لاحکام القرآن –
/5/130/(5/88) میگوید:همۀمفسّران گفته اند:منظورآیه ،ازدواج موقّت میباشد که درصدراسلا م معمول بوده است وابن عبّاس وسعیدبن جبیر،آیه رابه این صورت می خوانده است :{فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی فأتوااجورهنّ...}
ابوعبدالله فخرالدّین رازی شافعی متوّفای/606/درتفسیرکبیرخود(3:/200) هنگام بیان اختلا ف آراء،دربارۀ معنای آیه میگوید: همۀ مفسّران،گفته اند،    منظورآیه،
ازدواج،موّقت می باشد که درصدراسلام معمول بوده است وابن عبّاس وسعید بن جبیر، آیه را،به این صورت،میخوانده اند:( فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسّمی فأتوا اجورهنّ /)

ابوعبدالله فخرالدّین رازی شافعی  دودیدگاه دربارۀ آیه نقل کرده و میگوید:اوّل قول اکثرعلمااست ودوّم قولی است که میگوید:منظورآیه ،حکم(( متعه)) است... وهمگی اتّفاق نظردارند که متعه درصدراسلا م حلا ل بوده واختلا ف شان،دراین است که آیا این آیۀ متعه ، توسّط آیۀ دیگر، نسخ شده است یا نه ؟
حافظ جلا ل الدّین سیوطی متوّفای 911/ درکتاب الدّرالمنثور/2/140/میگوید طبرانی وبیهقی درسنن خود/7/205/ ازابن عبّاس نقل کرده اند:متعه درصدر-

اسلام حلا ل بود وآیه را، به این صورت ،تلاوت میکرده است (فمااستمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...)
جوانان عزیز اهل سنّت بپاخیزید ومحرویّت از ازدواج موّقت را بزدایید و ازاین حلال خدادادی  ،بهره مند شوید درکتاب شریف الغدیر ، بزرگان صحابه  وبزرگان اهل سنّت را،نام برده است که همۀ آنها ، ازدواج موّقت را، حلا ل میدانستند :

ابن عبّاس،ابیّ بن کعب،عبدالله بن مسعود،عمران بن حصین،حکم،حبیب بن ثابت ،سعید بن جبیر،قتاده،مجاهد،بخاری،مسلم،احمد،طبری،محمد بن کعب،عبدبن حمید، 

ابوداود،ابن جریح،جصّاص،ابن انباری، بیهقی، حاکم،بغوی،زمخشری،اندلسی،-

قرطبی،فخررازی،نووی،بیضاوی،خازن وابن جزّی،ابوحیّان،ابن کثیر،ابوسعود، -

سیوطی،شوکانی،وآلوسی وغیرهم که درکتابهای شان تصریح بر حلّیت متعه   و ازدواج،موّقت ،نموده اند  وآیا تأسّف بار نیست که به خاطر خود خواهی عمر شما 

جوانان ارجمند وبنده گان خدای سبحان، از لذتّ ازدواج موّقت، محروم باشید ؟!
درکتاب احکام القرآن،جصّاص2/179/ ازابن جریح ازعطا نقل شده است:ازابن عباس شنیدم که میگفت:/ رحم الله عمر ماکانت المتعه الا ّ رحمة من الله تعالی رحم بهاامّة محمّد ولولا نهیه لمااحتاج الی الزّنا الاّ شقیّ= خداعمررا رحمت کند     که 

ازدواج،موّقت (جزرحمتی ازسوی خدای منّان برای امّت محمّد(ص) نبود وچنانچه او ، آن) راحرام ،نمیکرد احدی به جز، شقی،زنا نمیکرد...

جوانان فرهیختۀ اهل سنّت وجماعت شما به راحتی وبدون هیچ هزینه وزحمتی می توانید از ازدواج موّقت بهره مند گردید : درباطن واعتقاد خود تغییری ایجاد کنید ! 

ومعتقد شوید که طبق دستور خدای سبحان ورسول گرامّی اسلا م(ص) جانشین و  

خلیفۀ ،پیامبر(ص) حضرت علی بن ابی طالب (ع) بوده وبترتیب فرزندان او, امامت ورهبریّ مسلمین را ،عهده دار،بوده اند وهم اکنون امام دوازده هم حجّة بن الحسن ،(ع) امام ورهبر مسلمانها است که به خاطرستمهای حکام جور درحال غیبت بسرمی برد وهرگاه خداوند بخواهد ظهور نموده وجهان را پراز عدل وداد،خواهد نمود... 
حدود وشرایط از دواج موّقت دراسلا م     

شرایط متعه وازد واج موّقت ازقراز ذیل است، 1--- اجرة ومهریّه طبق توافق طرفین باید مشخّص ومعیّن باشد مثلا زن ومردی که باهم ازدواج میکنند ،مرد موظّف است مهریّۀ مورد توافق را به زن،پرداخت نماید / فأتوا اجورهنّ/

2--- شرط دوّم تعیین مدّت وزمان ازدواج است مثلا 90 سال یا10 سال  یا1 سال یا 6ماه یا یک ماه یا ده روز وحتّی یک شب ویک ساعت وو... باید مشخّص باشد ومورد توافق هردوجانب واقع گردد. 3--- شرط سوّم باید عقد جاری شود همانند ازدواج دائمی که مشتمل بر ایجاب وقبول می باشد منتهی  درازدواج موّقت (فی المدّ ة المعلومه = درمدّت وزمان معلوم ) اضافه میشود .  4--- درازدواج موّقت، 
طلا قی درکار،نیست وجدائی یا باانقضای مدّت ویا با بذل وبخشش مدّت ازناحیّۀ مرد، تحققّ می یابد .  5--- پس ازانقضای مدّت زن باید عدّه نگهدارد وباانقضای عدّه می تواند با مرد دیگری، ازدواج،نماید . 6--- درازدواج موّقت زن وشوهر،از هم دیگر ارث نمی برند . واما اولا د باید باهم به توافق برسند که آیا اولاد داربشوند یانه واگراولاد دار شد ند اولاد بافرزند ازدواج دائمی هیج فرقی نخواهد داشت...
همۀ فقهاء چه آنهایکه به حلا ل بودن دائمی وچه آنهایکه به حلّیت پیش ازنسخ آن 

اعتقاد دارند وداشتند، شرایط فوق را لازم الا جراء، میدانند وباید رعایت گردند !
حال باید بپرسیم از بی خبرانیکه متعه را ازدواج دوران، جاهلّیّت، معرّفی کرده اند؟ کی وکجا،دردوران جاهلّیت ،چنین ازدواج باچنین شرایط وچهارچوب ها،بوده است؟!  مگرنه این است که موّرخان وتاریخ نویسان ،همۀ ازدواج ها وعادات ورسوم ،جاهلّیت را ،ثبت وظبط کرده اند ولی درمیان آنها ،ازدواجی ندیده اند که به 
متعه وازدواج موّقت، شباهت داشته باشد؟!
خودموسی جارالله که کتاب /الوشیعه/ رابرردّ مذهب شیعه وبرردّ ازدواج موّقت ،نوشته است ،اعتراف نموده است :( به نقل الغدیر / درکتاب (الوشیعه) صفحات 33و121/و132 

/و149 /و165 و166/) این موسی ضدّالله نه جارالله چنین گفته است:((عدّه ای از اصحاب حتّی برخی ازتابعان مانند طاووس وعطا وسعیدبن جبیروگروهی ازفقهای مکّه نیز به حلّیت متعه ،قائل شده اند ... وفقیه مکّه ابن جریح درگفتارخود،پیرامون 
اباحۀ متعه ،افراط وزیاده روی کرده است ،چنانچه درعمل نیز زیاده روی نموده است تابه جایکه به فرزندانش  دربارۀ هفتاد زن وصیّت کردوگفت :بااین زنان ازدواج نکنید که آنان مادران شمایند ...)) 
ابن جریح با هفتاد زن ازدواج موّقت داشته است ولذا ازدواج بااین زنها برای فرزندان او حرمت ابدی دارد ! درحالیکه ائمّۀ حدیث یعنی صاحبان صحاح ششگانه 
همگی ازاو،روایت کرده ،مسانید شان راپرازروایات وسندهای اونموده اند وازاو دوازده هزار حدیث که فقهابه آن ،نیاز مندند ،شنیده ونقل نموده اند وائمّۀ رجال به تمام معنی اورا ستوده اند...
                 نخستین کسی که متعه را،حرام نمود! 

   اسامیّ اصحاب وتابعین ای که متعه را حلا ل میدانستند !

تلخیص الغدیرص357 همۀ مدارک ومنابع را درهمین ص دقیق ذکرنموده است . 

علامۀ امینی : مابه بیست وپنج حدیث درصحاح مسانید دست پیداکردیم که به ما 
می اموزند که متعه درشرع اسلام حلال بوده ودرزمان پیامبراسلام(ص) وابوبکرو مقداری اززمان عمر،رواج،داشته ،ولی عمردراواخرعمرش، ازآن،نهی کرد ومعرو 
ف، شد به اینکه اواّولین کسی است که متعه را،حرام کرده است (تمامیّ مدارک اهل سنّت درص مزبور،مذکوراست /) گروهی از---

اصحاب وتابعین باوجود آگاهی ازنهی عمر،متعه راحلال میدانستند وآیۀ متعه را،

غیر منسوخ می دانسته اند . واین گروه افرادی هستند که درجامعه ومیان امّت اسلامی،خود ونظرشان،دارای اهمّیّت وجایگاهی ارجمند است ودرمیان آنان کسانی هستند که پیروی ازآنها واجب،میباشد . آنهارا نام می بریم وبعد این پرسش مطرح میگردد که عمرباچه مجوّزی دربرابر صریح آیۀ قرآن وتصریح وتأکید رسول خدا(ص) وگفتار وعمل کرد صحابه، قدعلم کرده ومتعه را تحریم میکند وهیچ کسی نیست که بگوید بالای چشم عمر ابرواست /عمرازلحاظ علمی درحدّی است که به اعتراف خودش وبه نقل از کتب اهل سنّت، زنان پرده نشین افقه وداناترازعمر میباشد/وازلحاظ معنوی وعرفانی درک آنراندارد که حجرالا سود امین خداوند است ودرروزقیامت شهادت میدهد! که ازطریق اهل سنّت درگذشته نقل گردید ... وازلحاظ 
آشنای عمر باقرآن کریم که بانقل اهل سنّت ، ثابت شد که عمربه مدّت 12 سال تنها سورۀ بقره را یاد گرفت  وازطریق اهل سنّت باثبات رسید که خلا فت را غصب کردند وو...وازلحاظ فرهنگی ازطریق اهل سنّت ثابت گردیده که عمر بدون اجازه از دیوار خانه وارد منزل شد وصاحب خانه اورا محکوم کرد وباعذرخواهی ازشرّ او پا به فرار گذاشت ...

ایا چنین کسی با چنان علم واگاهی وبا چنان معنوّیات وبا چنان رابطۀ ای که با قرآن دارد وبا چنان حالت کودنی که خودش صریحا 

اعتراف می نماید که آن زن قریشی دانا تر ازعمراست وبارها فریاد میکشید که اگر علی(ع) نبود عمر هلا ک میگردید وو....  

صلا حیّت برای تحریم متعه که حلا ل خدا وسنّت رسول خدا(ص)است ،دارد؟! واینک اسامیّ اصحاب وتابعان که متعه را حلال دانسته اند و به تحریم عمر اعتنا نکرده اند..
1--- امیرالمؤمنین علی(ع) 2--- ابن عبّاس حبرالا مّة/دانشمند امّت/ 3--- عمران بن حصین خزاعی . 4--- جابربن عبدالله انصاری . 5--- عبدالله بن مسعودهذلی / 6--- عبدالله عمرعدوی .  7--- معاویّة بن ابی سفیان... 8--- ابوسعید خدری انصاری...9--- سلمةبن امّیة جمحی ... 10--- معبدبن امّیة جمحی ... 11--- زبیر –بن عوّام قرشی ...12--- حکم ... 13--- خالدبن مهاجرمخزومی ...14--- عمربن حریث قرشی ...15---ابّی بن کعب انصاری ... 16--- ربیعة بن امّیة ثقفی.17--- سعیدبن جبیر...18--- طاووس یمانی ... 19--- عطاء ابومحمد یمانی ...20-سدی. 

ابن حزم در/ المحلّی{9/520/ح1854} پس ازنامبردن گروهی ازاصحاب که قائل به جواز متعه بوده اند،میگوید:( وازتابعان :طاووس وسعید بن جبیروعطاء وسائر فقهای مّکه هستند .) ابوعمر میگوید :اصحاب ابن عبّاس چه مّکی وچه یمنی همگی متعه را،حلا ل میدانند .میان اهل مّکه ازدواج موّقت رواج داشته است/ رازی در-تفسیرش 3/200/ ذیل آیۀ متعه میگوید :دراینکه آیا متعه نسخ شده یا نه اختلا ف وجود دارد ،بسیاری ازمردم معتقدند که نسخ شده است ،ودسته ای ازآنان براین باورند که حلا ل است ونسخ نشده است . ابوحیّان پس ازنقل حدیث حلّیت متعه میگوید : جماعتی ازاهل بیت وتابعان ،آنرا حلا ل می دانند .

علامۀ امینی می فرماید:بااین همه گفتار وتصریحات وبیانات اصحاب وتابعین درمورد حلا ل بودن ازدواج موّقت ،آ یا درست است که کسی ادّعا ،نماید برانکه حرمت متعه مورد اجماع امّت اسلا می است وآیا کذب محض نیست که بگوید: تنها 

امام باقروامام صادق (علیهماالسلا م ) متعه را، حلا ل میدانند . ای وای ازاین تهمت های ناجوانمردانه وازاین نسبت های دروغین وو... حکومت های جابر پول میدادند تا یک عدّه ازعالمان بی علم وبی تقوی دست به چنین دروغ پراکنی بزنند و 

کسی جرأت ممانعت را هم نداشت ...   اللهمّ عجّل لولیّک الفرج /تاکی درانتظارتو شب را سحرکنم  ؟ ای غائب از نظر تا کی برای دید ن رویت دعا کنم  تا کی دودست خویش بسوی خداکنم  خود اگهی نه انکه سخن مختصر کنم العجل العجل العجل یابن  

الزّهرا خیلی طولا نی شده است  ... بدون تو حتّی نظم وترتیب نگاشتن راازیاد...
کسی که مورد خشم وغضب فا طمۀ زهرا(ع)باشد بی تردید 

     مورد غضب وخشم پروردگار عالم خواهد بود 
فاطمۀ زهرا(ع) یک حقیقت ملکوتی ویک موجود آسمانی ،ویک انسان مافوق بود که خداوند سبحان ،آنرا به عنوان کوثروخیرکثیر وبه شکل یک زن  ودختر     به رسول گرامی اش(ص) ،عطا فرمود: انا اعطینا کالکوثر=مابه تو،خیرکثیرعطاکردیم
فاطمۀ زهرا(ع) شخصیّتی بود که بعدازرحلت پیامبر(ص) جبرئیل براو،نازل میشد و 

خبرهای ازآینده وحوادث آتی وو... به او،گذارش میداد وهمۀ بزرگان شیعه به این مطلب ،معتقد هستند ومخصوصا امام راحل (س) بااستناد به روایات صحیحه ازامام 

جعفرصادق(ع) درسخنرانیهایش ،تصریح می فرمود:که دردوران زندگیّ 75ویا95 

روزۀ فاطمۀ زهرا(ع) بعدازپدربزرگوارش (ص)،جبرئیل مرتّب به محضراو مشرّف میشد وخبرهای مهمّی را،گذارش ،میداد ...

فاطمۀ زهرا(ع) را هرکس دریک صفحه وچند صفحه ویادریک کتاب وچند کتاب، 

نمی تواند تعریف کند /فاطمۀ زهرا(ع) دارای اسراری است که جز اولیای درجه یک 
ازآنها آگاهی ندارد/ والسّرالمستودع فیها/ باهیچ تعریف وواژه وعبارتی ،نمیتوان حقّ،مطلب را ،درمورد زهرا(ع)،اداء کرد ولی درعین حال مرحوم دکترعلی  شریعتی که بمعنای واقعّی کلمه،عاشق زهرا(ع) بود، درمقام معرّفیّ زهرا(ع) میگوید :/فاطمه فاطمه است/
به چندتا حدیث از پیامبر(ص) راجع به عظمت زهرا(ع) توّجه فرمایید !
علاوه برآیۀ تطهیر (33 احزاب/انّما یریدالله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت ویطهّرکم تطهیرا./ ) که دربارۀ فاطمه وپدروشوهروفرزندانش،نازل شده است احادیث ازطریق شیعه وسنّی به سرحدّ تواترمی باشد:
درصفحۀ 665 و666 کتاب تلخیص الغدیر همۀ مدارک احادیث ذیل را،دقیق باذکر صفحه ونام کتاب ونویسندۀ ،متذّکرشده است :

قال رسول الله(ص)/ فاطمه بضعة منّی فمن اغضبها اغضبنی=فاطمه پارۀ تن من است هرکس اورابه خشم آورد مرا به خشم اورده است/ 

وایضا فرموده است:فاطمة بضعة منّی یؤذینی ماآذاها،ویغضبنی ماأغضبها /فاطمه پارۀ تن من است هرچه وهرکی اورا،اذیّت کند مرا، اذیّت کرده است /
وایضا فرموده است:/فاطمه مضغة منّی یسرّنی ما یسّرها/فاطمه پارۀ تن من است هرچه اورا، مسرور کند مرا مسرور کرده است /
این حدیث عصمت فاطمۀ زهرا(ع)راثابت می نماید:اقای ابوالقاسم سهیلی متوّفی 581 درالرّوض الا نف 2-196 / نوشته است : (ابولبابه رفاعة بن منذر/ هنگام توبه اش، خودرابه ستون مسجد بست ... وهنگام که توبه اش را خداوند غفّارالذنوب پذیرفت آیۀ پذیرش نازل گردید  فاطمۀ زهرا(ع) خواست اورا،باز کند 
رفاعه گفت:قسم خورده ام که کسی مرا،باز نکند مگر رسول خدا(ص) پس پیامبر 

(ص) فرمود:انّ فاطمه مضغةمنّی =فاطمه پارۀ تن من است ) یعنی فاطمه(ع) نفس پیغمبر(ص) است اگرفاطمه(ع) عمل بازنمودن رفاعه را انجام می دهد انگارکه خود 

رسول اکرم (ص) انجام داده است ... پس خداوند عزّوجلّ برپیامبروفاطمه (ع) درود 

فرستاده است . این حدیث دلالت میکند براینکه هرکس به فاطمۀ زهرا(ع) ناسزا گوید کافر است وهرکس به او،درود فرستد به پدرش رسول خدا(ص) درود فرستاده است . درصفحات ذیل با سند ومدرک محکم خواهیم دید که فاطمۀ زهرا(ع) با یک جهان خشم وغضب وبایک دنیا تنفّر، وباجگرخونین وبادل وقلب افسرده ازدست عمروابوبکر،وباشهادت مظلومانه ،ازدنیا چشم پوشید وبه ملا قات پدربزرگوارش 
نائل گردید .   
درحا د ثۀ آ تش ز د ن خا نۀ فا طمۀ زهرا(ع) به د ستور ابی بکر 

   و به عمل کرد عمر ، د و نفر به شها د ت رسید ند  فا طمۀ 

زهرا (ع) که د ر د رازمدّ ت، وفر زند ش محسن(ع) که د ر جا             به شها د ت رسید ند ! درکتاب الامامة والسّیاسة 1/4/{1/20}
شیعه وسنّی متّفق القول هستند که ابوبکر وعمر درپیّ آن بودند که ازفاطمۀ زهرا(ع) جلب رضایت کنند ورضایت وخوشنودیّ زهرا(ع) برای عمروابی بکر اهمّیت بسزای داشت وازآن طرف بی بی زهرا(ع) بی نهایت اهمّیت میداد که ازآنها 
راضی نشود وغضب اوبه حدّی بود که حتّی شدیدا وصیّت وسفارش،میکرد که کفن ودفن وغسل وخاکسپاریّش، شبانه انجام،شود تا آنها درنمازودرتشییع جنازه شرکت نتوانند!ودرکتاب الا ستیعاب /2/772/وکتب دیگر امده:که عایشه دخترابی بکررا به خانه اش راه نداد وبه اسماء سفارش نموده بود که ازورود عایشه منع نماید ...
از اهمّیت داد نهای مذ کور به این نتیجه دست می یابیم که عمروابابکر جنایت بس هولناکی درحقّ فاطمۀ زهرا(ع) مرتکب شده بود ند که باجلب رضایت می خواستند برآ ن ،سرپوش گذارند وجنایت به حدّی هول ناک بود که بی بی زهرا(ع) مرتکبین آنرا ،شایستۀ عفو وبخشش ،نمیدانست وآن جنایت این بود که پس از غصب خلافت 
وغصب فد ک ، به دستورابی بکر واجرای عمر ،آمدند خانۀ زهرا(ع)را آتش زدند وبا زدن لنگۀ دربرپهلوی زهرا(ع) وباضرب سیلی وتازیانه وو... دونفربه شهادت رسیدند یکی فاطمۀ زهرا(ع) ودیگری محسن ششماهۀ (ع) او وفاطمۀ زهرا(ع) نمیتوانست از خون دونفرشهید مظلوم بی گناه بگذرد! واینک ماجرارا ازطریق اهل سنّت ، ببررسی میگریم !
بنقل الغدیر،درکتاب /العقدالفرید/2/   250/ وتاریخ ابی الفداء /1/156/ واعلام النّساء/3/1207/{4/114/} درحالیکه علی(ع) وفاطمۀ اطهروفرزندان شان(ع) و کسانی دیگر،درخانۀ وحی که جبرئیل بدون اجازه ،وارد، نمیگشت،پناه برده بودند وترس وخوف هراس ،سرتاسروجود شان را،فرا گرفته بود،ابوبکر عمر را،به سوی آن خانه، فرستاد ودستور،داد : ان ابو فقاتلهم =اگرازبیعت به ابی بکر،خود داری، کردند، باآنها بجنگ وباشمشیر به حسابشان،برس ... عمرباشعلۀ ازآتش آمد تاخانۀ آنها را ،آتش زده وبرسرشان،خراب،کند /وفاطمه(ع) اورا،دید وفرمود:یابن الخّطاب،أجئت لتحرق دارنا؟!=ای پسرخطّاب آمده ای تا خانۀ مارا،آتش بزنی؟!گفت نعم،أوتدخلوا فیمادخل فیه الا ّمة=بلی یا بیعت کنید ویا آتش میزنیم !
درکتاب تاریخ /ابن شحنه،حاشیّة الکامل/7/164/ ابن شحنه میگوید:/انّ عمرجاء الی بیت علی(ع)،لیحرقه علی من فیه فلقیته فاطمة فقال: ادخلوافیمادخلت فیه الامّة 

عمربسوی خانۀ علی(ع) به قصد آتش زدن، امد وبافاطمه،(ع) برخورد،نمود وگفت 

اگربیعت نکنید خانه را با تمامیّ ساکنین اش، آتش می زنم ...

درکتابهای الامامة والسّیاسة/1/13/ واعلام النّساء/3/1206/والامام علی،عبد الفتّاح عبدالمقصود/1/255/{مج/1/ج/1/191} :وپس ازآنکه ناله وشیون پارۀ تن پیامبرخدا(ص)را شنید ودید که بی بی دوجهان(ع) بی نهایت خشمگین وغضب ناک است زهرا(ع) درحالی ازخانه،خارج شده بود که میگریست وباصدای بلند،ندا،   می  داد:یا ابتا یارسول الله ماذا لقینابعدک من ابن الخطاب وابن ابی قحافه=پدرم یارسول خدا بعدازتو این دونفر چه بلاهای که برسرما آورد؟!

کوتاه سخن ،مدارک وشواهد زیاد ازطریق اهل سنّت موجود است که خانۀ زهرا(ع) را،آتش زدند /ودرنامۀ ای که عمر به معاویّه ، نوشته است وخیلی موارد دیگر...

درخانه راآتش زدند 1--- لنگۀ درنیم سوخته به پهلوی فاطمه (ع)اصابت کرد برای که زهرا(ع) سعی داشت که کسی وارد خانه نشود... 2--- پس ازآنکه درنیم سوخته شد، عمر تلاش داشت که بهرحال،وارد منزل،بشود وفاطمه ممانعت میکرد عمر چنان سیلیّ محکم به زهرا(ع) زد، که گوش واره اش، افتاد... 3--- عمرتازیانۀ قنفزرا،گرفت وبه سروصورت وبازوهای زهرا(ع) نواخت که اثار توّرم ،باقی بود . 

4--- دراین گیرودار زهرا(ع) تعادل را ،ازدست داد ومحکم ،نقش برزمین گردید و 

طفل ششماهه اش سقط وبه شهادت، رسید وفریاد کشید: یافضّة خذینی= فضّه مرا دریاب ... ولذا موقع غسل دادن ،علی(ع) به حسنین وزینب وامّ کلثوم (ع) سفارش کرده بود که نباید بلند گریه کنند وبچّه ها آستین به دهن شان قرار میدادند وگریه میکردند وعلی رغم این دستور ، اسماء ،متوّجه شد که علی (ع) دست ازغسل دادن، کشید وزارزار،وبلند ،گریه میکرد اعتراض، کرد چرا بلند بلند ،گریه میکنی ؟ علی(ع) اشک ریزان فرمود: ناگهانی متوّجه شدم که پهلوی زهرا(ع) بد جور، شکسته وبازوهایش ،ورم دارد وآثار سیلی وتازیانه ومیخ در، دروجود زهرا(ع) ،آشکار و برجسته ،باقی ومحسوس است وزهرا(ع) همۀ اینهارا ازمن علی که شوهرش هستم ،مخفی میداشته است ... یابن الحسن (ع) دل من منتظرتاخنجرمولی بگیری  بیائی انتقام مادرت زهرا(ع) را،بگیری ! جنایت های چهارگانه را که شمردیم ، سبب وعلّت تاّمۀ ،شهاد ت مظلومانۀ فاطمۀ (ع)گردید...
وبه خاطر همین ستمهای که برزهرا(ع) وارد آوردند عمروابابکر درصدد،برامدند که از دختررسول خدا(ص) رضایت وحلا لیّت ،بگیرند تا درنزد پدرش ،سیه رو، نباشند والا تنها به خاطر غصب خلا فت وغصب فدک ،آنچنان اصرار وسماجت وپافشاری، نمیکردند چه آنکه برای این دوغصب توجیهات وعذرهای به خیال خویش، داشتند /مثلا اجماع افراد سقیفه باعث گردید ه که او،امیر بشود ویا درمورد فدک چون صدقه بوده لذا غصب کردند وو...
وامّادرمورد آن چهارتا جنایت که نسبت به فاطمۀ زهرا(ع) مرتکب شدند، وآن چهارتا ، منجرّ به شهادت فرزند ششماهۀ او(محسن /ع/) وشهادت خود زهرا/ع/  

گردید، هیچ توجیهی، نداشتند و لذا سیه روی وسیه روزی وشقاوت ونفاق وو... شانرا می خواستند باجلب رضایت از بی بی زهرا(ع) چاره سازی نمایند که تیرشان به سنگ اصابت کرد ونه جلب رضایت کردند ونه درنماز وتشییع ،توفیق شرکت را پیداکردند ... سیه روی زآنها در دو عالم    جداهرگز نشد والله اعلم .
به خاطر چهارتا جنایت( شکستن پهلو باضربت در تورّم بازوها وکبودیّ صورت باتازیانه وسیلی وجرح سینه با،میخ دروسقط محسن /ع/ ) که منجرّ به شهادت آنیّ  محسن/ع/ وشهادت خود زهرا/ع/ در75/یا95 روز،گردید ،عمروابابکر ،سخت در تلا ش وتب وتاب بودند که جلب رضایت فاطمه/ع/را نصیب گردند . وموّفق نشدند . به این حدیث عنایت فرمایید:

درکتاب الامامة والسیّاسة /1/14/{1/20/} اعلام النّساء /3/214/{4/123/124}

ابن قتیبه نقل کرده است : (انّ عمرقال لا بی بکر رضی الله عنهما،انطلق بناالی فاطمه فأنّا اغضبناها.../ ترجمۀ حدیث رامی آوریم / عمربه ابابکرگفت:بیاباهم پیش فاطمه برویم زیرا،مااورا غضبناک کرده ایم پس به راه افتادند وازفاطمه اذن ورود، 

خواستند ،ولی او اجازه، نداد. پیش علی(ع) رفتند وبااوسخن گفتند واوآنهارا به داخل خانه آورد وچون نزد فاطمه نشستند اوصورتش را به دیوار برگرداند،  آندو

سلا م کردند ... فاطمه فرمود: به من خبردهید اگرحدیثی ازرسول خدا(ص) بگویم آیا آنرا می شناسید وبه آن عمل میکنید ؟گفتند آری /فرمود شمارا به خداوند سوگند می دهم آیا ازرسول خدا/ص/ نشنیدید که فرمود:/رضایت فاطمه ازرضایت من است وغضب فاطمه ازغضب من است پس هرکه دخترم فاطمه را دوست بدارد مرادوست داشته وهرکس فاطمه راراضی کند مراراضی کرده وهرکس فاطمه را به خشم آورد مرابه خشم آورده است /گفتند بلی مااین سخن را ازرسول خدا/ص/شنیده ایم /  فرمود:من خداوملئکه را شاهد میگیرم که شما مرا به خشم آوردید ومراراضی نکردید واگرپیامبر/ص/راملا قات کنم شکایت شمارا نزد اومی برم . ابوبکرگفت : من ازخشم اووخشم توای فاطمه به خدای متعال پناه می برم سپس ابوبکربه شدّت 
گریه کرد ونزدیک بود جانش دراید فاطمه فرمود سوگند به خدا پس ازهرنمازی که می خوانم تورا نفرین میکنم سپس ابوبکردرحالیکه گریه میکرد خارج شد مردم گرد اوآمدند واوبه آنها گفت : هرمردی ازشما درحالیکه دست درگردن همسرش انداخته وبااهل وعیالش مسروراست شب رابه صبح می رساند ومرا باآنچه درآن گرفتارشده ام واگذاشته اید من احتیاجی به بیعت شما ندارم بیعت مراپس بگیرید .÷

     دختررسول خدا(ع) پیوسته ازابوبکروعمر دوری جست تا چشم ازدنیا بست !
ولا یّ الا مور تد فن لیلا                   بضعة المصطفی ویعفی ثراها؟!

غضب فاطمۀ زهرا(ع) برعمر وابابکر به حدّی بود که باجدّیت تمام،وصیِّت کرد که در شب،دفن شود وهیج کس براو،وارد نشود وابوبکر،براونماز،نخواند پس شبانه 

دفن شد وابوبکر،ازآن اطّلا ع ،نیافت وعلی/ع/ براونمازگذارد،وآنحضرت بااسماء بنت عمیس،اورا،غسل،دادند . بنابرنقل /السّیرة الحلبیّة/3/390/{3:/361/}:ثبت –
عندنا انّ علیّا /کرّم الله وجهه/ دفنها/رضی الله عنهما/ لیلا وصلّی علیها ومعه العبّاس والفضل ولم یعلموابها احدا.=برای ماثابت شده است که علی/کرّم الله وجهه/  
حضرت فاطمه را،شبانه دفن کرد وبراو،نماز،گذارد وعبّاس وفضل،همراه اوبودند وبه هیچ کس خبر ندادند...
کوتاه سخن ازلا بلای بحث چند نکته ای که قطعی ومورد اتّفاق سنّی وشیعه است،به د ست می آید: یکی اینکه هرکسی مورد –
غضب فاطمۀ زهرا/ع/با شد ،مورد غضب خداورسول خدا/ص/ -

خواهد بود .  نکتۀ دوّم اینست که فاطمۀ زهرا/ع/ یقینا از دست عمروابوبکر –
عصبانی وغضب شدید توصیف ناشدنی ،برآنها داشت اهل سنّت هم قبول دارند ومدّعی هستند که  آنها تحصیل رضایت کرده اند . وحقیقت آنست که فاطمۀ هرگز 

ازآنها راضی نشده ونخواهد شد ولذا تغسیل وتکفین وتدفین زهرا/ع/ شبانه   و 

مخفیّانه ومظلومانه انجام گرفت وقبرمطهّرش نا پیدا بود وهمچنان مخفی باقی ماند. 
وناگفته هویدااست که عمروابابکر جنایت های درحقّ زهرا/ع/ مرتکب شدند که در-

هیچ زمان وشرایطی قابل بخشش وگذ شت نمی باشند / غصب خلا فت وبانحراف –
کشاندن انقلا ب عظیم اسلا می /غصب فد ک / اتش زد ن خانۀ زهرا/ع/ که منجرّ به   
شهاد ت دو نفر، گردید محسن(ع) وخود فاطمۀ زهرا(ع) خون محسن/ع/ سقط شده 
را چگونه وچه کسی میتواند ببخشد  هرگز وهرگز قابل بخشش نیست وفاطمه (ع) هرگز ازقاتلین او، راضی وخوشنود نخواهد شد...

 جستجو براي كشف اسناد حاكي از آتش زدن درب خانه فاطمه عليها السلام در منابع اهل سنت 
الف)    قرائن آتش زدن درب خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
              قرينه يكم)بلاذري، متوفاي 224) مي‌نويسد: 
ان ابابكر ارسل الي علي يريد البيعه فلم يبايع فجاء عمر و معه فتيلة (انساب الاشراف ج1، ص 586 (ابوبكر سراغ علي فرستاد تا از وي بيعت بگيرد ولي او بيعت ننمود لذا عمر فتيله به دست آمد.
در وصف نحوه آمدن عمر مي‌خوانيم: ان عمر جاء الي بيت علي ليحرقه علي من فيه. عمر سوي خانه علي آمد تا خانه را با اهلش بسوزاند. 
ر.ك: روضه المناظر (تاليف: ابن شحنه، متوفاي 882) چاپ در حاشيه كتاب الكامل (تاليف: ابن اثير، متوفاي 630) ج11، ص113، چاپ الافندي، 1301 ق(=ج7، ص164(
قرينه دوم: 
ابوالفداء متوفاي 732 مي‌نويسد: 
فاقبل عمر بشيء من نار علي ان يضرم الدار.( المختصر في اخبار البشر، ج1، ص 156)
عمر با پاره‌اي از آتش پيش آمد تا خانه را به آتش كشد. 
همچنين در نقل ابن عبد ربه متوفاي 328 مي‌خوانيم: 
فاقبل بقبس من نار علي ان يضرم عليهم الدار.( العقد الفريد، ج5، ص13)
او با پاره‌اي از آتش پيش آمد تا خانه را بر سر اهلش به آتش كشد.
ب)نشانه‌هايي از اسناد آتش زدن درب خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نشانه يكم:
ابن ابي الحديد معتزلي متوفاي 656مي نويسد:‌
فاما حديث التحريق... الشيعه تنفرد به علي ان جماعه من اهل الحديث قد رووا نحوه.( شرح نهج‌البلاغه، ج2، ص 21)
اما واقعه آتش افروزي ... آن را تنها شيعيان نقل كرده اند هر چند كه گروهي از اهل حديث نيز همانند آن را روايت كرده اند. 
نشانه دوم: 
در ادامه ديدگاه ابن ابي الحديد معتزلي به نوشته يكي از فقها و متكلمين نامدار اماميه اشاره مي‌كنيم: 
ذوالمجدين جناب سيد مرتضي علم الهدي قدس سره متوفاي 436 در پاسخ به قاضي عبدالجبار متوفاي 415 مي‌نويسد: 
قد بينا ان خبر الاحراق قد رواه غير الشيعه ممن لا يتهم علي القوم ...( الشافي في الامامه، ج4،ص 119( 
روشن نموديم كه خبر آتش افروزي را جماعتي از راويان غير شيعه كه نزد اهل سنت متهم نيستند نيز نقل كرده اند. 
جمع بندي و نتيجه گيري
تذکر: اين جمع بندي و نتيجه گيري براي كساني نوشته شده است كه در نزد آنان صرف تهديد اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله به كشتن و سوزاندن براي اثبات وجوب برائت جستن از خليفه و هوادارانش كافي نمي باشد! همانان كه ساده و بي خيال از كنار اسناد تهديد به احراق مي‌گذرند و به زعم خود به دنبال سندي حاكي از وقوع احراق مي گردند! 
مروري ديگر بر حوادث تلخ هجوم به بيت فاطمه عليها السلام : 
حادثه يكم: 
ابوبكر دستور اكيد صادر مي كند:‌
جالب است كه در توصيف شخصيت خليفه اظهار شده است: 
... خليفه كه براساس روحيه شخصي خويش تمايلي به برخورد خشونت‌بار با علي (صلوات الله علیه) و بني هاشم نداشت ...! 
اصغر قائدان: تحليلي بر مواضع سياسي علي بن ابي طالب عليه السلام ص 93. 
قال: ائتني به باعنف العنف (ر.ك: انساب الاشراف (تاليف: بلاذري متوفاي 289) ج1، ص587 (=ج2،ص29))
گفت: او علي بن ابي طالب صلوات الله علیه را به شديدترين نحو ممكن و به هر صورت به جهت اخذ بيعت به نزد من بياور. 
ان ابوا فقاتلهم (ر.ك: العقد الفريد (تاليف: ابن عبد ربه، متوفاي 328) ج4، ص242 (=ج4، ص259(‌
اگر براي انجام بيعت خارج نشدند با آنها بجنگ! 
حادثه دوم:
عمر هيزم مي‌طلبد: 
فدعا بالحطب. ( ر.ك: الامامه و السياسه (تاليف: ابن قتيبه، متوفاي 276)، ج1، ص12).
دستور داد: هيزم فراهم آوريد! 
حادثه سوم:
عمر فتيله مي آورد:‌
فجاء عمر و معه فتيله. (ر.ك: انساب الاشراف (تاليف: بلاذري، متوفاي 224)، ج 1، ص 586.( 
پس عمر، فتيله به دست آمد.
حادثه چهارم:
عمر پاره‌اي آتش مي‌آورد: 
فاقبل عمر بشيء من نار. (ر.ك: المختصر في اخبار البشر (تاليف:ابوالفداء متوفاي 732 )، ج 1، ص 156)
عمر با پاره‌اي از آتش پيش آمد.
حادثه پنجم).
عمر سوگند ياد مي‌كند: 
و الله! لاحرقن عليكم او لتخرجن الي البيعه. (ر.ك: تاريخ الامم و الملوك (تاليف:طبري،متوفاي 310 )، ج2 ، ص 443.( 
به خدا سوگند! يا براي بيعت خارج مي‌شويد يا خانه را بر شما به آتش مي‌كشم.
حادثه ششم)
عمر آتش مي‌افزود: 
فوجهوا الي منزله فهجموا عليه و احرقوا بابه ... (ر.ك: اثبات الوصيه ( منسوب به مسعودي، متوفاي 345 )، ص 143.)
به سمت منزل وي (امير المومنين علي صلوات الله علیه) شتافتند و به او يورش بردند و درب خانه‌اش را به آتش كشيدند.
ثبت سند حاكي از ضرب و جرح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توسط ابن قتيبه و حذف آن از كتاب المعارف 
يكي ديگر از آثار ابن قتيبه كتاب المعارف مي باشد كه متاسفانه دستخوش تحريف گرديده است. 
عالم شيعي ابن شهر آشوب مازندراني متوفاي 588 مي‌نويسد: 
و في معارف القتيبي: ان محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي. (مناقب آل ابي طالب، ج3، ص407.( 
در كتاب معارف تاليف ابن قتيبه چنين نقل شده است: محسن به دليل ضربه سنگين قنفذ-از قبيله بني عدي – از ميان رفت. 
هر چند در چاپ هاي فعلي از كتاب المعارف از مرگ حضرت محسن صلوات الله علیه در كودكي!!! سخن به ميان آمده است (المعارف، ص92 (چاپ داراحياء التراث العربي)
ولي گنجي شافعي متوفاي 658 در كتاب خود به نام كفايه الطالب صفحه 413 تصريح نموده است كه:‌
ابن قتيبه قائل به سقط شدن حضرت محسن صلوات الله علیه بعد ازشهادت رسول خدا صلي الله عليه و آله بوده است.
بديهي است آن چه اين شخصيت برجسته اهل سنت به ابن قتيبه نسبت مي‌دهد در تعارض با متن مندرج در چاپ‌هاي امروزين از كتاب المعارف مي‌باشد.
خاتمه
يادآوري سخنان عمر مبني بر تهديد بيت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوزاندن تنها به گذشته‌هاي دور و عصر مورخين سني اختصاص نداشته است و در دوران معاصر نيز شاهد آن بوده‌ايم.
براي مثال به قصيده عمريه سروده محمد حافظ بن ابراهيم (ملقب به: شاعر انيل) متوفاي 1351 اشاره مي‌كنيم كه در مدح و ستايش عمر مي‌باشد! سراينده مصري اين قصيده در مقام يادآوري يكي از افتخارات عمر مي‌گويد: 
و قوله لعلي قالها عمر 
اكرم بسامعها اعظم بملقيها 
حرقت دارك لا ابقي عليك بها 
ان لم تبايع و بنت المصطفي فيها (ديوان حافظ ابراهيم، ج1، ص 82 (بيروت، 1937 م)
چه نيكو سخني عمر به علي گفت شنونده اين كلام را گرامي بدار و گوينده‌اش را بزرگ بشمار 
بي‌ترديد به آتش مي‌كشم خانه‌ات را و نمي‌گذارم در آن بماني در صورتي كه بيعت نكني اگر چه دختر پيامبر در آن خانه باشد. 
حافظ ابراهيم در ادامه اين دو بيت در تمجيد از شجاعت عمر مي‌گويد:
ما كان غير ابي حفص يفوه بها 
امام فارس عدنان و حاميها 
چه كسي غير از بوحفص اين توان را داشت تا در مقابل شهسوار عدنانيان و مدافع آنان چنين سخني بگويد.
و آنگاه كه تعصب ديده عقل را نابينا مي‌كند
خوانندۀ عزیز با توجّه به مطالب فوق ومدارکی که ارائه گردید ،جای شکّ وشبهه باقی نمیماند که  عمروابابکر اتش سوزی را،به راه انداختند وجنایا ت ذیل را ایجاد 

نمودند :1--- درخانه نیم سوخته شد بالگد محکم به در زد وبه پهلوی زهرا/ع/ اصابت کرد 2--- باسیلی محکم به زهرا/ع/نواخت که گوشواره اش به زمین افتاد  وصورتش کبود گردید  3--- باتازیانه به بدن نحیف زهرا/ع/ زد که بازوانش 
متورّم شد 4--- سرانجام سخت ومحکم نقش برزمین گردید ودراین هنگام صدازد 

(یافضّة خذینی درحالت قرارگرفت که شدیدا نیاز به مادرداشت ) محسن /ع/ سقط 

گردید ... پس ازاین حادثۀ هولناک که منجرّ،به شهادت فرزندش محسن/ع/ شد ، 

فاطمۀ زهرا/ع/ رمق وتوان زندگیّ عادی ومعمولی ،نداشت ومرتّب دربستر به سر 

می برد وحتّی بسترش را ازدختر 4ساله اش زینب /ع/ جداکرده بود که مبادا از  -

پهلوی شکسته اش واز بازوان ورم کرده اش واز صورت نیلی وکبودش ،با خبرگردد وحتّی روی خود مخفی ز چشم مرتضی میکرد وبرای مردنش دعا میکرد

وکارش گریه واشک ریختن بود که مردم مدینه امدند شکایت کردند که یاشب تنها ویاروز تنها، گریه نماید ودست حسنین/ع/را میگرفت دربیت الا حزان ،مینالید ومیگریست وآرزوی مرگ از پیسشگاه قادر متعال مینمود وپس از 75 روز ویا95/ روز چشم ازدنیا بست وعلی/ع/ مظلوم را وبچّه هایش را درهجران خود 

مبتلا ساخت ... برادران عزیز اهل سنّت وآی جوانان بیدار دل بخود آیید ایا اینگونه 

انسانها که روی تاریخ را سیاه نموده اند ،صلا حیّت آنرا دارند که شماها جوانان پاک طینت به امامت وپیشوائی ورهبریّ آنها معتقد باشید؟!
براد ران عزیز وار جمند و روشن د ل اهل سنّت وجما عت 

عمر برای آنکه ثا بت نماید که به خلا فت رسیدن ابی بکر،نتیجۀ تلاشها وکوششهای اوبوده است ، نامه ای برای معاویّه می نویسد وافتخار می نماید که به خانۀ زهرا/ع/ هجوم آورده وماجرای شکستن پهلو وسیلی زدن وتوّرم بازوان وکبودیّ صورت زهرا/ع/

وجنایتهای دیگر وسرانجام شهاد ت د ونفر (محسن ومادرش/ع/)

همه وهمه را ،انجام داده است .  واین نا مه ،ازمسّلما ت تا ریخ –
است که قابل انکا ر نخواهد بود واینک فرازهای از نا مه را بخوانیم وداوری وقضا وت به عهدۀ شما خوانندۀ عزیز است :!

                        متن نامۀ عمربه معا ویّه:
ولي چون من و… پس من بدر خانه امير المومنين آمدم، و در اين باب مشورت كرده بودم كه او را از خانه بدر آورم، من فضه كنيزك آنحضرت را گفتم كه علي را بگو كه بيرون آيد و با ابابكر بيعت كند، زيرا كه همه مسلمانان مجتمع اند   در بيعت 
او( فضه) جواب داد: علي (ع) بكاري اشتغال دارد و نتواند كه به مسجد 
بيايد. گفتم اين حرفهاي زنانه را كنار بگذار، و علي را خبر ده كه بيايد 
و با ابوبكر بيعت كند. و اگر بيرون نيايد به اكراه و اجبار او را از خانه 
بيرون آوريم. ما در اين گفتگو بوديم كه فاطمه (س) بيرون آمد و در پشت در 
ايستاد و فرمود:
"اي گمراهان و دروغگويان و تكذيب كنندگان خدا و پيغمبر چه ميگوييد؟ و از 
جان ما خانواده چه ميخواهيد؟"
من گفتم: اي فاطمه؛ فاطمه فرمود: چه ميگويي و چه  منظوري داري؟
گفتم: چرا پسر عمت تو را فرستاده كه جواب گويي، و خود در پس پردهء حجاب 
نشسته؟!
فرمود: اي عمر، طغيان و سركشي تو بود كه مرا از جاي در آورد و حجت را بر 
تو لازم گردانيد (يعني بيرون آمدن من براي اتمام حجت است با تو) و همچنين 
بيرون آمدن من حجت را لازم كرده بر هر گمراه و نادان و غوي.
گفتم: فاطمه اين حرفهاي باطل و قصه هاي زنانه را رها كن، و علي را بگو 
كه از خانه بدر آيد و با ابوبكر بيعت كند؛ فاطمه فرمود: "لاحب و لاكراهة" 
دوستي و كراهتي تو را لايق نباشد، آيا بسبب حزب شيطان و لشگر او مرا 
ميترساني؟ و حال آنكه لشگر و حزب شيطان بسي سست و ضعيف است اي عمر.
گفتم: اگر بيرون نيايد هيزم فراواني جمع كنم؛ و آتشي افروزم كه اين خانه 
را با اهلش بسوزانم؛ يا آنكه او را بكشم براي بيعت با ابوبكر؛ پس از اين 
گفتگوها تازيانه قنفذ را گرفتم، و فاطمه را با تازيانه آزردم، سپس خالد 
بن وليد را گفتم كه تو و مردان ديگر بياييد و براي من هيزم جمع كنيد و 
فاطمه را گفتم كه اكنون اين خانه را آتش ميزنم. فاطمه فرمود: اي عمروای 
دشمن خدا و رسول و اي دشمن علي اميرالمومنين ، اين بگفت و دو دست فرود 
آورد و در خانه را گرفت، و مانع شد كه من وارد خانه شوم؛ من او را دور 
كردم و با شدت در را فشار دادم و دستهاي فاطمه را با تازيانه كه در دست 
داشتم آزردم كه در را رها كند؛ فاطمه در را نگشود، ولي از شدت درد 
تازيانه، صداي ناله و گريه او را شنيدم، چنان ناله فاطمه در دل من تاثير 
كرد كه نزديك بود كه من نرم شوم، و از در خانه آنحضرت برگردم؛ ولي در 
اين موقع دشمنيهاي علي را بياد آوردم و ولع و حرص آنحضرت را در ريختن 
خون صناديد و بزرگان عرب، و مكر و فريب و جادوي محمد را متذكر شدم؛ و 
لگد با پاي خود بر در زدم، ولي دختر پيغمبر شكم و احشاء خود را بر در 
چسبانيده بود، و در خانه را نگهداشته بود كه باز نشود چون من لگد بر در 
زدم صداي ناله و ضجه از فاطمه شنيدم؛ كه گمان كردم از اثر اين ناله 
مدينه را زير و زبر كرد و شهر را بحركت در آورد؛ 
فرمود: اي پدر بزرگوارم، اي رسول خداوند عالميان يا محمد آيا روا است كه 
به حبيبه تو و دختر تو چنين كنند يكنفر ديگر را هم آواز داد و فرمود آه 
فضه بيا و مرا درياب؛ بخدا قسم كه فرزندم را كشتند!! من در خانه را بشدت 
و عنف گشودم؛ فاطمه را ديدم كه تكيه بديوار كرده و او را درد مخاض فرا 
گرفته؛ در حال سقط فرزند است.
وارد شدم؛ با همان حال فاطمه روي بمن آورد، ولي من از شدت 
غضب چشمم را پرده گرفته بود، چون نزديك آمد من از روي مقنعه و خمار چنان 
سيلي بصورت او زدم كه گوشواره او بريده شد، و خود او نيز بزمين افتاد…
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چگونگی پیدا شدن نامه 
وقتي حسين بن علي شهيد مي شود و خبر آن و نيز خبر بريده شدن سر مبارك حسين بن علي و بردن آن به سوي يزيد بن معاويه و كشته شدن هجده نفر از اهل بيت او و پنجاه و سه نفر از شيعيانش و كشته شدن علي اصغر در ميان دستانش و اسير شدن ذريه اش، به مدينه مي رسد مردم در منزل ام سلمه نزد زنان رسول خدا و نيز در خانه هاي مهاجرين و انصار به حزن و اندوه مي نشينند . 

در اين هنگام عبد الله بن عمر بن خطاب از خانه اش بيرون مي آيد و همين طور كه استغاثه مي كند و بر صورتش مي زند ميگويد : اي جماعت بني هاشم و قريش و انصار آيا چنين امري بر اهل بيت و ذريه رسول خدا رواست در حالي كه شما زنده ايد و همچنان از بركت رسول خدا روزي داريد ؟ من آرام نمي شوم مگر اين كه براي دادخواهي به نزد يزيد روم . عبدالله بن عمر شبانه با جماعتي از اهل مدينه به سوي شام حركت ميكند . 

.......... وقتي به شام و كاخ يزيد مي رسند يزيد كه از حضور و قصد آنها آگاه شده است فقط به عبدالله بن عمر اجازه ملاقات مي دهد . عبدالله بن عمر استغاثه كنان وارد مي شود و مي گويد : 

اي اميرالمومنين چگونه داخل شوم و حال آن كه با اهل بيت محمد كاري كردي كه اگر ترك ها و رومي ها چنين قدرتي مي يافتند آنچه را كه تو حلال كردي حلال نمي دانستند و آنچه را كه تو انجام دادي انجام نمي دادند . از اين تخت و بساط برخيز تا مسلمانان كسي را برگزينند كه سزاوارتر از تو به آن است . يزيد به عبدالله بن عمر مرحبا مي گويد و او را گرامي مي دارد و با او رفتاري دوستانه مي كند و مي گويد از اين تندي و حرارتي كه پيدا كردي آرام بگير و فكر كن و با چشمت ببين و با گوشت بشنو . بعد يزيد ادامه مي دهد : درباره پدرت عمر بن خطاب چه مي گويي ؟ آيا پدرت هدايت كننده ، هدايت شده ، خليفه و ياري كننده رسول خدا و خويشاوند او به سبب خواهرت حفصه بود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

عبدالله بن عمر مي گويد همين طور است كه توصيف كردي ولي درباره او چه مي خواهي بگويي . 

يزيد مي گويد آيا پدر تو پدرم را حاكم شام كرد يا اين كه پدر من پدرت را به خلافت رساند ؟ 

عبدالله بن عمر مي گويد پدر من بود كه پدرت را به حكومت شام رساند . 

يزيد مي‌گويد اي ابا محمد آيا به عهد و پيماني كه پدرت با پدرم داشت راضي هستي يا اين كه به آن رضايتي نداري ؟

عبدالله عمر مي گويد البته كه راضي هستم . 

........ آن گاه يزيد دست بر دست عبدالله بن عمر مي زند و مي گويد اي ابا محمد بر خيز تا بخواني . بعد با هم مي روند تا به خزينه اي از خزائن كاخ مي رسند يزيد داخل آن جا مي شود و صندوقي را با خود مي آورد و آن را باز ميكند و از درون آن صندوقچه اي قفل و مهر شده در مي آورد و از ميان صندوقچه طوماري ظريف از پارچه حرير مخصوص، بيرون مي آورد و آن را باز مي كند سپس مي گويد اي ابا محمد آيا اين خط و نوشته پدرت است ؟ 

عبدالله بن عمر ميگويد آري به خدا . بعد آن را از دست يزيد مي گيرد و مي بوسد . 

يزيد مي گويد بخوان .عبدالله بن عمر شروع به خواندن آن مي كند .
طبق نقل تاریخ نویسان عبدالله بن عمر وقتی که نامه را بادقّت می خواند وبه جملا تی که نشان دهندۀ آنست که عمر به رسالت ونبوّت ووحی وماورای طبیعت وو...معتقد نبوده است(مثلا درآنجاکه میگوید: ازنالۀ زهرا/ع/ نرم شدم ومی خواستم برگردم ولی به یاد حرص وولع علی برریختن خون صنادید عرب وبه یاد سحروجادوی محمد ، افتادم ... معلوم است که عمر برهمان اعتقاد دشمنان اسلا م مبنی براینکه حضرت محمد(ص) /نعوذبالله / جادوگروساحراست، باقی مانده است)  

وباخواندن نامۀ عمر، عبدالله ، از شرمندگی اینکه پدرش چنان حالتی داشته است ،حرفی برای گفتن ومجوّزی برا ی اعتراض کردن نداشت ولذا به دون سروصدا ،شام را ترک گفت وبا همراهانش باز گشتند ...! 
    عمر از نقل احادیث پیا مبر/ص/ منع نمود که تا حدود یک قرن 

                     تد اوم یا فت . چرا؟!چرا؟!
تاریخ گواه است که  عمر اوّل کسی بود که فرمان منع کتابت ونقل احادیث پیامبر(ص) را،صادر نمود کتابها واوراقی که احادیث وسنن رسول خدا(ص)درآنها نوشته شده بود ،را به بهانۀ اظهارنظروتصحیح ،جمع آوری نمود وهمه را به وسیلۀ اتش ،سوزاند وهمه را،به نابودی، سپرد ... مدرک: کتاب تقییدالعلم ص52 /

درکتاب تاریخ طبری چاپ اعلمی ج3/ص273/ :هرکسی را که عمر به نقاط مختلف 

اعزام میکرد ،شدیدا واکیدا سفارش می نمود که ازمحمد (ص) نقل حدیث نکند ویا کم نقل کند ...

درکتاب/ طبقات ابن سعد/ ج9/ص7/طبع بیروت وکنزالعمّال ج10/ص393/ش/ -- 

29482/: هنگامیکه عمر قرضةبن کعب را به نقطۀ اعزام کرد تا چند مایلی مدینه اورا مشایعت کرد ویاد آورشد که علّت مشایعت این است که توراتذ کّر دهم تا از محمد(ص) حدیث نقل نکنی یا کمتر نقل کنی ...

خوانند گان عزیز اینکه عمر به قول اهل سنّت خلیفۀ مسلمین،      به چه منظوری ازانتشار وپخش احادیث رسول خدا(ص)، جلوگیری مینماید ؟ باید خود تان  با تعقل واندیشیدن ،انگیزه ورمز ماجرارا، به دست آورید ودراصل ماجرا که عمر دستور منع نقل وکتابت احادیث را ،صادر نموده هیچ شکّ وشبهۀ وجود ندارد وخودعلمای اهل سنّت نقل کرده اندو توجیه نموده اند ودررابطه با توجیه آ ن ، چیزهای گفته اند که هرگز عقل سلیم نمی پزیرد ! 
درعبارت طبری/ تاریخ الامم والملوک/4/204/حوادث سال 23/هجری :عمرزیاد میگفت:جرّدواالقرآن ولا تفسّروه واقّلوّالرّوایة عن رسول الله (ص) واناشریککم= 

قرآن راپست کنده بخوانید وتفسیرنکنید وازپیامبرخدا(ص)کمترحدیث نقل کنید تا –
وقتی که من شریک شما هستم /یعنی تازمانی که من زنده ام/...
تذکرة الحفّاظ 1/7/شمارۀ2/ مجمع الزّوائد/1/149/ طبرانی ازابراهیم بن عبدالرّحمن نقل میکند :عمرسه نفررا زندانی کرد/ابن مسعود-ابودرداء-وابومنصور 

انصاری/ را وگفت :شما سه نفر درنقل حدیث ازپیامبر/ص/زیاده روی کردید.وآنانرا
درمدینه درزندان نگه داشت تا به شهادت رسیدند ... حاشیّه نویس برکتاب مذکور- 

اظهارنظرمیکند ومیگوید :هیچ شکّ وتردیدی درعمل عمر وجود ندارد برایکه این مطلب ازعمرازطرق صحیح فراوانی نقل شده است وعمرنسبت به نقل حدیث ازپیامبر(ص)،سخت می گرفت /.

درتذکرة الحفاّظ /1/7/ ازابوسلمه نقل کرده است :/به ابوهریره گفتم آیادرزمان عم 

ر – نیزاین چنین نقل روایت میکردی؟!گفت: هرگز وگرنه لضربنی بمخفقته=باعصا 

مرامی زد تابمیرم ... ابوهریره :تازمانی که عمرزنده بود    قال رسول الله/ص/ را به زبان جاری نمیتوانستم !
این شیوه وروش خلیفه ،ضربه های کمرشکنی برپیکراسلا م واّمت اسلا می وارد اورد  وحتّی از نوشتن وکتا بت احادیث نبوی (ص) شدیدا منع نمود !
ازخشونت وسخت گیریّ عمر آنچنان خوف وهراس ووحشت درجامعه حاکم بود که –کسی جرأت نداشت از خلیفه بپرسد که به چه دلیل وسبب ازنقل احادیث که جهانی ازعلم ودانش ومعارف وحقایق وعرفان وادب وو...برروی افراد جامعه باز میشود!
ممانعت میکنی ؟  واحیانا خودش جهاتی نا معقولی را بیان میکرد وکسی جرأت نداشت که خرافات اورا نپزیرد ... ولذا علی(ع) درخطبۀ شقشقیّه اظهار تأسف مینماید ومی فرماید:فمنی النّاس لعمرالله بخبط وشماس =به خداسوگند مردم سخت درگمراهی وضلا لت وسردرگمی وجهالت واقع شده بودند.  14/9/1388/مصادف 
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